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زنی در استانبول

ــا ســمتی را کــه      ــاده شــدم، کمــی مکــث کــردم ت از کشــتی کــه پی
سوار شده بـودم. اسـکله    1خواستم بروم، پیدا کنم! از کادي کوي یم

و  3پیـاده شـدم و مـی خواسـتم قـدم زنـان از راه ایاصـوفیه        2امین اونو
بروم. مات و مبهوت بودم که خیره نگاهم مـی   5به آکسراي 4سلیمانیه

کرد. منتظر بود تا من سري تکـان دهـم، اشـاره اي کـنم و یـا حرفـی       
ه س -بزنم. مبهوت نگاهش هستم! از خستگی چشمانش معلوم بود دو

سـاعت آخـر شــب ایـران و سـپیده ترکیــه را در پـرواز دلهــره آوري      
سپري کرده است. با انگشتان کشیده اش، کتاب را بـه سـینه اش مـی    
ــنم و شــکوه اش را در   فشــارد؛ حضــورم را در ورق هــاي آن مــی بی
داستانم ثبت می کنم؛ داسـتان زنـدگی ام. خیـره نگـاهش مـی کـنم. 

1 KADIKÖY یی استانبول.اسکله اي در بخش آسیا
2 EMİNÖNÜ ه اي در ساحل شمالی بخش اروپایی استانبول.اسکل
3 AYASOFYA .از مجموعه تاریخی سلطان احمد
4 SÜLEYMANİYE .از کاخ هاي سلاطین عثمانی
5 AKSARAY .منطقه اي در بخش اروپایی استانبول
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واریدي بر گـوش هـا. چشـمانی    گونه هایی لاغر و گوشواره هاي مر
عسلی و لبانی پر از سوز و نیاز. می گذرم و می گذرد؛ بـا حسـرت و   
حیرتی آمیخته در تمنا. همان موقع که سوار کشتی شدم، بـی هـوا در   
ــاي    ــا شــدم. دری ــار پنجــره نشســتم و محــو تماشــاي دری نیمکــت کن

اه پرتلاطمی که آسیا را به اروپا متصل می کند و من هـر روز، ایـن ر  
را دو بار طی می کنم؛ از خانـه بـه کتـاب خانـه و از کتـاب خانـه بـه
خانه؛ گاهی هم براي رفتن به باري خلوت و دنج و لبی تـر کـردن بـا    
ــال حضــورش. مثــل هــر روز همراهــانم در ایــن ســفر    شــراب در خی
دریایی، امواج آب و پرندگان دریایی بودند  و تصاویري که همیشـه  

زمان، خاطرات را به رخ می کشـیدند. سـرم  در ذهنم با به هم ریختن
را به پنجره تکیه می دهم و غرق در خاطرات می شوم. کوهپایه هاي 
دربند در تهران، همیشه صحنه اول این خاطرات اسـت؛ کوچـه هـاي    

که نشـانی   6دوران کودکی ام در تبریز و خانه اي در محله کوچه باغ
هستند؛ اما خاطره ها در  از مادر دارد و حیاطی که پدر و برادر کنارم

گذشته نمانده اند؛ هر لحظه ام را در خود فرو می برنـد و حـالا و در   
اکنون وجود دارند. نه از من فرار می کنند و نـه مـی تـوانم از آن هـا     
فرار کنم. در خودم جمع می شوم و سـعی مـی کـنم ذهـنم را از ایـن 

از محلات قدیمی در جنوب غربی تبریز. 6
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اي کـه هـر    خاطرات آزاد کنم و به نوشته تـازه ام فکـر کـنم؛ نوشـته    
شب روي میز با پوزخندي به من خیره می شود و از بلاتکلیفی خـود  
و بی حوصلگی من، خمیازه می کشد. روبرویم مـی نشـیند و قبـل از    
این که کشتی، اسکله را تـرك کنـد، نگـاهی بـه دریـا مـی انـدازد و
کتابش را باز می کند؛ سـرك مـی کشـم تـا عنـوان کتـاب را ببیـنم.

است! همـان چهـره   » رازهاي عاشقانه...«است؛  7»عشق سال هاي بلوا«
با صورتی مهربان و گندم گون و چشمانی زیبا و درخشان؛آراسته در 
متانت. نگاهش می کنم، همانند لحظه اي که در آپارتمان، بـا جملـه   

وقتـی دو نفـر هـم دیگـر را     «تازه اش قلم را روي صفحه می لغزانـد؛  
ز فـروغ بنویسـد. کشـتی    زمـانی کـه مـی خواسـت ا    » دوست دارند...

سوت می کشد. صفحه اي خوانـده نخوانـده، چشـم از کتـاب برمـی      
دارد و به دریا نگاه می کند؛ بـا چشـمانی عسـلی و پـر از خسـتگی و      
شیطنت. بی کرانگی دریا به بی کرانگی خاطرات می پیوندد و به بـی  
کرانگی زندگی. خنکاي دریا، گرماي تنم را می نوازد. مـی خوانـد. 

اي را ورق می زند. نگـاهم مـی کنـد. لبخنـدي بـر لـب دارد. صفحه 
 8میان دو قاره، دو زمان، در بی زمانی حرکت می کنیم. بغاز استانبول

از دور دیده می شود. آویزان میان دیروز و امروز. گرفتـار خـاطره و   

7 İsyan günleride aşk از احمد آلتان. رمانی
8 İSTANBUL BOGAZİ .پل قدیمی در مرکز استانبول
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میان حـرف  » فاصله ها هیچ وقت حریف خاطره ها نمی شود.«لحظه. 
به تکان سر جواب می دهـم؛ چشـم هـا     9با.و نگاه سلام می کند؛مرح

سخن می گویند. سرم از مزه راکی دیشب گـرم اسـت. تنهـایی ام بـا     
مشروب پر می شود. براي فرار از خود تنهایم به مشروب پناه برده ام. 
این رویارویی کوهپایه هـاي دربنـد اسـت یـا خلـیج اسـتانبول اسـت.

اییزي اسـتانبول دست در دست هم، صبح زمستانی تهران، نه عصـر پ ـ 
؛ مکان ها بهم ریخته اسـت. مکـان   10است. تجریش است و بی اوغلی

وجود ندارد. چهـره اش آشناسـت؛ چهـره اش همـانی اسـت کـه در       
دیده ام. کشتی دیگـري از کنارمـان عبـور    » سپید و سیاه«کافی شاپ 

می کند. مکان محو می شود. زمانی وجود نـدارد. غـرق در خوانـدن    
ه و دارد می نویسد؛ از فروغ می نویسد. از حس است. روبرویم نشست

زنانه اش که به حکم سنگسار راندنش. حسی که درونی است و نمی 
تواند آن را به مسلخ بکشاند. در انتهاي به هم پیوستن دریاي مرمره و 
دریاي سیاه استانبول، بیست دقیقه زمان می خواهی از قاره اي به قاره 

م؛ چونان بهم پیچیـدگی دو دریـا. دو   دیگري برسی. درهم پیچیده ای
قاره. دو تن در هم پیچیده است، دو حس، دو جسـم در یـک لحظـه    
ابدي. زمان کجاست؟ شوخی زندگی. لبالـب از نیـازیم. چقـدر ایـن 

9  merhaba .سلام در ترکی استانبولی /
10 BEYOGLU .منطقه اي قدیمی در بخش اروپایی استانبول
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دریا و این نگاه ها بی زمان هسـتند؟! داریـم بـه اسـکله نزدیـک مـی       
ت شویم. در دور دست ها، پشت سرمان آسیا دور مـی شـود. خـاطرا   

هم چنان حضور دارند. پیش رویم، فـانوس دریـایی اسـت؛ راهـی را     
که باید طی کنم، نشان می دهـد. در چشـمانش گـم مـی شـوم. نـور       

این جا بغاز است. صفحه تازه اي در دسـتانش  فانوس در مه می رود.
ورق می خورد. کشتی سوت می کشد. در میان آواره گـی، معشـوق   

وطه را به عشق می بازد. به اسکله به عاشق اش می رسد. داستان، مشر
نزدیک می شویم. نگاه ها به هم می خورنـد. بـه خطـوط چهـره اش     
دقیق می شوم. آشناست. نمـی شناسـم اش؟ مـی شناسـم. چشـمانش،      

بهمن چشمانت، بهار وجـودم  «طلب می کنند. چشمانش را می طلبم. 
تکـانی  » هوا گرم اسـت. «کتاب را می بندد و نگاهم می کند. » است.

روزي گرم در بهمن ماه اسـت.  » بله تابستان است.«به خودم می دهم. 
صفحه اي دیگر می نویسد؛ از » من کجاي این سفر، تو را پیدا کنم؟«

نگـاهش را  » گوش بده برایت بخوانم.«می نویسد. » دختر بد«فروغ و 
ما «از صورتم به دریا برمی گرداند؛ چشمانش از اشک پر شده است. 

هم دیگـر  «سرش را بر شانه ام می گذارد؛ » کردیم؟ با خودمان چکار
ــانونی در بلنــداي تپــه هــاي  » را پیــر کــردیم... کــاخ هــاي ســلیمان ق

استانبول، اسکله امین اونو را به عقب رانده اسـت. اسـکله اي نیسـت!    
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بی حرمتـی بـه   «اسکله، آغوشش است. آغوشم را برایش می گشایم. 
تیم... نفرین معشوق، تـاوان  عشق، نفرین می آورد... حرمت نگه نداش

هق هق گریه دلتنگی، امانم نمی هد. ایـن زن در آسـتانه   » عشق است.
فصلی از زندگی اش ایستاده که گرماي آن از او دریـغ شـده اسـت.    
خطوط چهره اش و حرف هـاي خفـه شـده در چشـمانش، جسـت و      
جـوي عشــق را فریـاد مــی زننـد. در هیــاهوي آدم هـا گــم شــد و در     

شدم. در استانبول به ضـیافت پیکـرش حاضـر بـودم.     حسرت اش گم 
در کجا دست هاي ما به هم خواهد رسید؟ صبحی آرام در کوهپایـه  
هاي تهران و شبی روشن در بی اوغلی استانبول، هم دیگر را یافتیم و 
در آغوش هم آرام گرفتیم؛ آرامشی پیش از توفان و آرامشی بعـد از  

تو نیاز دارم؟ چقدر تو را کـم  چقدر به «دوري از هم و در طلب هم. 
حسی است که به زبان او و در بیان من است. زبان مـن اسـت   » دارم؟

در پیکر او و سیري ناپذیري او اسـت در مـن. سـوت کشـتی و بـوق      
 12را نهیب می زنند. لالـه لـی   11ماشین و گذر ترانوا، سردر توپ قاپی

در است. تجریش با قـدمت عاشـقانه اش، پیکـر نیمـه جـان فـروغ را       
دختـر   13».اسـتفراغ روشـن فکرانـه   «خود گرفته است. فروغ خسـته از  

                                                 
11 TOPKAPI .محلی در مجموعه تاریخی سلطان احمد و ایاصوفیا 
12 LALELİ .منطقه اي در بخش اروپایی استانبول 
 شعري از فروغ فرخزاد. اشاره به 13
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بدي که عاشق اش را در آن سوي مرز به انتظار نگه داشته است. مـی  
خواهد سفرش را در مدار صفر بیآغازد و سال هـاي پنـاهجویی را در   
عشــق و نفــرت، در دوري و نزدیکــی، در خشــم و هــم آغوشــی بــه  

ایران در کاخ هاي عثمانیان بـه مـأواي   تصویر کشد. رازهاي عاشقانه 
تنانه سکنا گزیده اند تا با گریه بـر ایـن عشـق بخنـدد و آن مرزهـاي      

مـرا بـر خـود    » چقـدر تـو را کـم دارم؟   «ساختگی را به سخره بگیرد. 
رفـت و   14او به سوي گالاتاسراي» تو از من سیرمونی نداري.« بفشار. 

ه انقـلاب، عشـق را بـه    من به سوي سلیمانیه. در آن گیرودار کودکان ـ
لبان سوزناك مان کشاندیم و دست در دست هـم، وادي نیـاوران را   

سووز ورئرم بیر ده دنیایه گلسـم سـنی   «پیمودیم؛ در خنده و نگرانی. 
این زبان هویتم است؛ برمی گردم به پشت سـرم نگـاه مـی     15»سووام.

و  کنم. شاید برگشته و دنبالم آمده است. می آید و در تلاطم دلهـره 
برمـی  » نمی تـوانم بـدون تـو بمـانم. تنهـایم.     «اضطراب گم می شود. 

مـا هـم   «گردم و به آغوشم می کشم. سرش را بر شانه ام می گذارد. 
خسته ام. خسـته  » م. قرار بود هم دیگر را کامل کنیم.یدیگر را کاهید

ام از خستگی. در خلسه شراب قرمزي که از لبان معشوقه نوشـیده ام،  
رش را به آغوش مـی کشـانم. در بـی کرانگـی تنهـایی،      به خیال، پیک

                                                 
14 GALATA SARAYI .منطقه اي در محله بی اوغلی استانبول 
 قول می دهم یک بار هم به دنیا بیایم، تو را دوست بدارم. بخشی از ترانه ترکی. 15
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کشتی سوت می کشد و » حرمت عشق را نگه نداشتیم...«ایستاده ایم. 
از اسکله امین اونو با مسافران غـرق در خـود دور مـی شـود. مرغـان      
دریایی، کشتی را همراهی می کنند و از دسـتانش، تکـه هـاي نـان را     

ردن مادر، به زندگی آویخته به منقار می گیرند. کودکی دست در گ
تا در بزرگ سالی، عشق زنی را در آغوش کشد. دختري در نیمکت 
چوبی کشتی، کوچـه هـاي زادگـاهش را در انتهـاي نیلگـون دریـاي       
مرمره، به انتظار پسري نشسته است؛ در دهه سوم زنـدگی آمیختـه بـا    
انتظار و حبس احساس، مردي را می یابد شیدایی؛ عشق یـک اتفـاق   

تنهـایی بـد   «. زندگی عشق است. من مانده ام با خیـال پیکـرش.   است
آن شب که در آغوشم به خواب رفته بود، تنـی را مـی   » دردي است.

دیدم که پر از زخم بود. خسته و کلافه از تنهایی. آرام خوابیده بـود.  
نخوابیده اي. من که پیش ات هسـتم.  «به روشناي صبح چشم گشود. 

گ فرش هاي بـی اوغلـی، سـنگ هـاي     سن» دیگر چه مرگت است؟!
پیاده رو نیاوران، سنگ فرش هاي باغ فین، آجرهاي تـرك برداشـته   
ارك تبریز، کاه گل هاي روسـتایی در بیرجنـد، و ایـن جـا در جـاده      
لواسان و در میان پرده هاي سرخ فام اتاق خواب، در پشـت میـز مـی    

مـن بپـذیر    بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.... از«نویسد 
آن روز کـه  » بوسه هایی بر لبان پر نیازت... چقدر به تـو نیـاز دارم؟...  
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از مرز می گذشتم و دست هاي ما از هم دور می شدند، مـی دانسـتم   
در استانبول هم دیگر را در آغوش خـواهیم گرفـت. آغوشـی پـر از     
لذت گناه نخستین و ماندگاري آن. در بـار خلـوتی  همـراه بـا نـواي      

روبرویم نشسته و استکان کوچـک تکـیلایش را بـه سـویم      موسیقی،
می آورد؛ نمک، لیمو و مزه مشروب، لبان پرنیـازش را بـر لبـانم مـی     
کشند. سیگاري مـی گیرانـد؛ حلقـه هـاي دود، لحظـه هـاي انتظـار و        
تنهایی را به فضاي رخوت آلود بار پیوند می زننـد. پکـی مـی زنـم و     

ی بر سیگار، نگـاه خیـره اش را   سیگار را در دستش می گذارم. با پک
چهـره بـه چهـره، در آسـتانه فصـلی      «به کتاب روي میز مـی کشـاند.   

قرةالعین، فروغ و اینک خـودش، تمنـاي رهـایی در خلسـه      16»سرد...
هاي عاشقانه دارد. آن روز که در ظهیرالدوله با حسرت در جسـت و  
 جوي قرةالعین بود، از بی اوغلی می گذشت و در کادي کوي سـوار 
کشتی می شد، روبرویش مردي را دیـد کـه غـرق در خـود، بـه آب      
هاي نیلی بغاز استانبول خیره بود؛ کشتی سوت مـی کشـد. از اسـکله    
فاصله می گیرد و مرغان دریایی بـا هیـاهو همراهـی شـان مـی کننـد.       

من کجاي این سـفر،  «فانوس دریایی از پشت سر مرد دیده می شود. 
در انتظار دیداري است؛  17یحا گؤکچنفرودگاه صب» تو را پیدا کنم؟

                                                 
 نمایشنامه اي از نیلوفر بیضایی. 16
17 SABİHA GÖKÇEN .فرودگاهی در حومه استانبول 
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دیداري از دیروز و براي ساختن فردایی پراضـطراب و رازآلـود. آن   
شب که از تهران راهی شدم، باران می بارید و من قطره قطره اشـک  
هایش را در هواي سرد زمستانی می دیـدم. گالاتاسـراي و لالـه لـی،     

در شرق تهـران،  بی اوغلی و پارك سوار بیهقی  18نیاوران و کیزلآي،
نشانگان هم دستی، روایت هم آغوشی و حس عاشقانه اي هستند بـه  
نام هاي مختلف. اینک این جا و اکنون در استانبول، میـان دو قـاره و   
در بین گذار از کادي کوي به امین اونـو، روبـرویم نشسـته و سـر در     
کتاب و نیم نگاهی به من، تبسمی و سلامی بر لب، گذر دوري هـا را  

سخره گرفته است. دست در دست هم، به میلـه هـاي عرشـه تکیـه      به
داده و به جست و خیز مرغان دریایی می نگریم؛ همراهان همیشـگی  
این راه هر روزه. بسان آن گاه که دست در دست هم به پرندگان در 
قفس حیات وحش دارآبـاد مـی نگریسـتیم و بـه فرصـتی رازورانـه و       

تیم. دختـري در روبـروي شـان تکیـه     پنهانی از لبان هم بوسه می گرف
داده به میله هاي عرشه، نگاه ها و دستان عاشقانه مـان را بـا حسـادت    
می نگرد.  پسري در زاویه عرشـه بـه نظـاره مرغـان دریـایی، فـانوس       
دریــایی، بــی کرانــی دریــا و دیــواره هــاي هــزاره اي باغــات ســلطان 

د زن را بــه عثمــانی، ایســتاده اســت. بــاد دریــایی، موهــاي ســیاه و بلنــ

                                                 
18 KİZİLAY .میدان مرکزي آنکارا 
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همراهی می خواند. ایـن راه بـی بازگشـت اسـت؛ راهـی از خـود بـه        
خود. راهی از دوري و ترس به همراهی و ابهام. آفتـاب پـاییزي، بـاد    
جاده لواسان را به گونه هاي نمکین زن مـی کشـد. آسـمان صـاف و     
بی پیرایه استانبول، دستان مرد را به پیشانی زن می رساند. دختـر مـی   

برمی گرداند؛ به سوي دریا. به سوي بی کرانگی عشـق. در   بیند و سر
ســاحل توپقــاپی، دختــران انجیــر، شــاخه هــاي گــل مــریم و خــاطره  
روزهاي جوانی و جست و جوي عشق. سر بـر سـینه مـرد گذاشـته و     
نجواکنان از داستان معشوق و لذت هم آغوشی می سـراید؛ لـذتی از   

شاي دریا اسـت. غـرق   بهمن چشمانش. به زن نگاه می کنم. محو تما
در خاطراتش و مضطرب از سفر. آغوشت آرام جـانم اسـت. کشـتی    
سوت می کشد؛ سوت سوم کشتی اسـت. در همـین نزدیکـی هـا بـه      
اســکله خــواهیم رســید؛ در خانــه اي آرام خــواهیم گرفــت. صــندلی 
روبروي، زن کتابخوان نشسته اسـت؛ زن نـیم نگـاهی بـه روبـرو مـی       

بـرایم از زنـان   «ب را شـروع مـی کنـد.    کند. صفحه اي دیگـر از کتـا  
مشروطه بگو. برایم از تاج السـلطنه بگـو. مـی خـواهم از جسـارت او      
بدانم. برایم از گستاخی قرةالعین بگـو. از رنـج هـاي فـروغ. از گریـه      

سرش را بر شانه ام می گذارد. غرق در خود؛ خیالش پر مـی  » هاي...
انگشـتانش را بـر   کشد به جوانی اش. به درخت انجیـر خانـه پـدري.    
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نوك پستانش می کشد؛ پر از نیاز است. کجاسـت مـرد زنـدگی ام؟    
لبان زن را می جوید؛ دسـتش روي پسـتانش مـی لغـزد. ایـن داسـتان       
نیست. حقیقت زندگی است؛ زندگی دریغ شـده از او. از پشـت میـز    
بلند می شود. دستی بر موهایش می کشد. گیلاسی از شراب پـر مـی   

راند. از پنجره به بارش برف در کوه پایـه هـاي   کند؛ سیگاري می گی
البرز می نگرد؛ به مرد نگاه می کند. ساکت به تمناي پیکرش نشسـته  
اســت. بــه ســویش برمــی گــردد. جــام را از دســتش مــی گیــرد و در 
تماشاي بـرف و کـوه، در خیـال تـن مردانـه اش، لبـی تـر مـی کنـد.          

اسـت. روایـت   ، ایـن جـا زن   19»زنـان عصـیانگر  «راوي » رهایم نکن.«
، در تلاطـم هـم آغوشـی، زانـوي طلـب بـر       »رازهاي عاشـقانه ایـران  «

» با من باش، چقدر تو را کـم دارم؟ «خاك پاي معشوق خم می کند. 
زن سرخ پـوش میـدان فردوسـی تهـران اکنـون در جـاده بـی اوغلـی         
استانبول، عاشق خود را پیدا کرده است. شهریار شعرش را محـو مـی   

آمـدي جـانم بـه قربانـت     «ه موقع آمده اسـت.  کند؛ تأخیري نیست. ب
تأخیر را به سخره می گیرد. حسرت از دست دادن  20»ولی حالا چرا؟

را نخواهد داشت. به زن نگاه می کند؛ چشمان زن بـه نگـاهش گـره    
فضـاي  » کلمینی یا حمیـرا. «می خورد. آدمی از تنهایی در رنج است. 

                                                 
 رمانی از زهرا عرب پور. 19
 شعري از محمدحسین شهریار. 20
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میـدان  «کنار هـم بـه   آرام کابین کشتی، زن را به سخن می آورد. در 
آکنـده از مردمـان اسـت، در    » پـارك گیـزي  «مـی رویـم؛    21»تکسیم

دوشادوش هم بودیم؛ براي اعتـراض بـه راي هـاي بـه     » میدان ونک«
یغما رفته. براي توهین هایی که با سانسور کتاب هایمان، به شعورمان 
کرده اند؛ دست اش را محکم تر در دستم مـی گـذارد؛ گـاز اشـک     

زیبایش را به درازي زندگی اش، با قطـرات اشـک پـر    آور، چشمان 
، بـالاي سـرش تکـان مـی     »میـدان ونـک  «می کند. باتوم اوباشـی در  

خورد. دستم را از دستش بیرون می کشم و ضـربه اوبـاش را در هـوا    
معلــق مــی کــنم. فریــاد فروخفتــه انســان و طبیعــت، شــعر و شــعور و  

. آن گـاه کـه برگـه    سرزمین ما، از تحقیر اوباشان به تنگ آمده است
سانسور نوشته اش را می خواند، اشک از چشمانش سرازیر شـد. آن  
گاه که رنگ سبز به نیرنگ آمیخته شد، از خیابان بـه کـنج کتابخانـه    
پناه آورد و همدم سیگار، مشروب و ادبیات شد؛ همیشه در سـرزمین  
من، آرمان ها به بازي گرفته شده اند. آینه اي بـراي خـود سـاخت و    

ه اي شکست را در غبارهاي آن به قلم کشـید. از سـکوت طـاهره    سد
در چاه می نویسـد؛ از عصـیان فـروغ در شـهر مـی نویسـد. گـذرگاه        
گردشگري مان در جاده بی اوغلی، آغشته به بـوي بـاروت و عربـده    

                                                 
21 TAKSİM .میدانی در منطقه بی اوغلی استانبول 
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هاي ارزشی، صداي موسیقی و مزه شراب را به مسلخ کشیده اند. در 
گشوده » کهریزك«کج راهه اي به ، »مسیر آزادي«و » میدان انقلاب«

در خیابان نویسنده می ». عادل آباد«و » اوین«اند؛ بیراهه اي در امتداد 
کشند. در میان دود و اعتراض، لب بر لبانش می گذارم و سکوت را 
در افروختگی چهره اش، چهره تکیده از سرکوب و تـرس، تـن داده   

مـی نویسـم. اینـک    به ستیز عرف و اخلاق، به متن تاریخ کهن دیارم 
عشقی است رازورانـه در فصـلی از سـرکوب و سانسـور. مـی گویـد       
ــان بنــویس. از یغمــاي تــن هــاي    بنــویس؛ از کودکــان کــار در خیاب
فرسوده از شلاق بنویس. از آواره گی ها و اعدام ها بنویس. از عشق 
هاي فروخورده بنویس. خودش را در آغوشم  می کشاند و از زخـم  

هواي تابستانی، از گرماي خیابان کریم خـان بـه    هایش می گوید. در
خنکاي کافه وارد شـدیم؛ پشـت میـزي کنـار پنجـره نشسـتیم؛ پـرده        

 میـز  روي را توري را کنـار زدم و نگـاهی بـه خیابـان کـردم. کـیفش      
 مـی  را صـورتش  سـرمان،  سرخ رنـگ بـالاي   چراغ نور در گذاشت.

 دفعـه  دشـای «خطوط چهره اش پر از اضطراب است. می گوید. دیدم
 همیشـه . مـی لـرزد   دستش را در دستم می گیرم؛ قلبم» نباشد... بعدي

حادثه اي در کمین است؛ پرده را کنار می زند و به کـوه هـاي البـرز    
چشــم مــی دوزد. کرانــه هــاي ســاحلی در اســتانبول را بــه خیــال مــی 
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کشاند. سفر در راه است و سفر دست هایمان را از هم دور می کنـد.  
مــی رود؛ رو بــه ســوي شــرق دارد؛ نگــاهی      روي عرشــه کشــتی 

پراضطراب و دلتنگی، سر برمی گرداند و به غروب آفتاب می نگرد. 
آن روز که بعد از دوري چهـل روزه از  » این راه بی بازگشت است.«

من خواست که هم دیگر را ببینـیم، تصـمیم اش را گرفتـه بـود. همـه      
کـه ویـرانم کـرد و    هنجارها را شکسته و در کنارم ماند تـا بـه امـروز    

برگشت و ویران شد و ماند. هر رابطه اي هراسناك اسـت؛ ریشـه در   
باد نداشتیم که ماندیم. به اسکله نگاه می کنم؛ به ساحل امن زنـدگی  
خواهیم رسید؟ این سفر زندگی است. سفر عشق. وفاداري و فرار. از 

کسـی   لاي پرده به خیابان نگاه می کند. دلهره دارد. دلهره از این که
ما را باهم ببیند. در سرزمین من، چشم ها بـراي دیـدن عاشـقان کـور     
است. در سرزمین من، گوش ها براي شنیدن صداي عشق عقـیم انـد.   
دستش را در دست می گیرم. آرام می شود. بـوي گـل هـاي مـریم،     
فضا را آکنده است. نزدیک شان می شود. وجودش را به بویشان می 

. پکـی بـه سـیگار مـی زنـم. تـه مانـده        سپارد. نفس عمیقی می کشـد 
باید از این «گیلاس را می خورم، بلند می شوم و به کنارش می روم. 

فضا گذشت تا عشق و انسانیت بماند. هزینـه دارد. مـا خیلـی پوسـت     
کلفتیم. تو بیش از من هزینه داده اي. مطرود شدي. رانده شدي. فرار 
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ی که حتا به ذهـنم  کردي. دور شدي و برگشتی. آن قدر در دلم هست
نگاهم می کند. سـرش را پـایین مـی انـدازد. مـی دانـد       » نمی رسی...

داستان ادامه دارد. می دانم پایان داستان نزدیک است. کشتی سـوت  
می کشد. زن کتابش را می بندد. شهرزاد آخـرین قصـه اش را تمـام    

در کوچه هاي تهران باد می آید. با چشمان اشـک آلـود،    22می کند.
ه سنگ قبر فروغ می نگرد؛ دستش را می گیرم بلند شود. بلند خیره ب

می شود. ساحل نزدیک و نزدیک تر می شود. سیگاري می گیرانـد.  
مـا  «با حرکت دود، چشمانش را به کوهپایه هـاي البـرز مـی کشـاند.     

دست بر لبانش مـی گـذارم. سـکوت    » مرزها را پشت سر گذاشتیم...
اب تـر از آن اسـت کـه بـه     چیزي نگو. پشـت سـرمان خـر   «می کند. 

نگـاهم مـی کنـد. مسـافران از کنارمـان مـی گذرنـد.        » یادش آوري.
نیمکت هاي کشتی خالی شده اند. شب به انتها می رسد. کافه نـارون  
از مشتریان خالی شده است. شعله هـاي کـم سـوي شـمع روي میـز،      
رقص کنان اند. دستش را از دستم بیرون می کشد. آمـاده مـی شـود    

ن. آن لحظـه ترسـناك دوري فـرا رسـیده اسـت. کـیفش را       براي رفت
» پاشـو وقـت رفتنـه.   «برمی دارد. نگـاهم مـی کنـد و بلنـد مـی شـود.       

چشمانش با من مانـده انـد.  لحظـه لحظـه نگـاهش را بـه درونـم مـی         
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کشم. از پشت میز بلنـد مـی شـوم. وقـت رفـتن اسـت. دسـتش را در        
فران کشـتی پیـاده   دستم می گیرم و وارد خیابان می شویم. همـه مسـا  

شده اند. پیاده رو از همهمه عـابران پـر اسـت. نزدیکـی هـاي پـارك       
نیاوران، دستش را از دستم بیرون می کشد. به پیش رو نگاه می کند. 
کنار هم راه می رویم. با هم به سوي آرامش مـی رویـم.  سـر برمـی     
گرداند و به کشتی نگاه می کند. سر برمـی گردانـد تـا همراهـی اش     

هوا تاریک شده و باد سردي شـهر را درمـی نـوردد. بـه طـرف       کنم.
گالاتاسراي می رویـم. بـه شـادي و سرخوشـی مردمـان مـی خنـدد!        
صداي موسیقی، در دوردست ها خزان پـاییزي را محـو مـی کنـد. از     
ویرانه هاي ارك شاهی می گذریم و خود را به جریـان زنـدگی مـی    

ا ویرانـه سـراي اسـکله    سپاریم. خلیفگان نفرت در خاك خفته اند. م ـ
را، خرابه هاي محراب ها را پشت سـر گذاشـته ایـم. سـفر بـه انتهـاي       

، خط شفق سپیده دم، همراهی مان می کند. عشق، راز مگـوي  23شب
زندگی است. در کنار جاده، در میان برف ها، گـل یـخ را مـی بینـد.     
می ایستم تا خـوب نگـاهش کنـد. سـفیدي گـل،  لایـه اي از یـخ را        

ست. دخترك بیرجند، سرخوشانه عشق می ورزد. سرشار از شکافته ا
شیدایی هستم. لب می گزد. زن صـفحه اي از کتـاب را مـی خوانـد؛     

                                                 
 رمانی از لویی فردینان سلین. 23



 ٢٦ 
 زنی در استانبول

 

از میان ترس و دلهره، بر عشق اش پـاي   24»تنها عاشقان زنده ماندند.«
می فشارد؛ پسرك تنها، شـهد عسـلی چشـمانش را بـه تـرنم صـداي       

د خیالات ما است. جاده بی دلربایش می خواند. گذرگاه دربند، شاه
اوغلی، خنده هاي مضطربش را می داند. آونگ امید و عشق، خـزان  
زندگی و سخریه مردمان، همراهان ما هستند. چه ورطـه هولنـاکی را   
پشت سر گذاشتیم. بدون این که بفهمـیم، قـدرت عشـق مـا را پـیش      
آورد و بر هولناکی رابطه غالب شد. در سـفر زنـدگی، هـم دیگـر را     

دا کردیم. هم دیگر را کاهیدیم. هم دیگـر را زخمـی کـردیم. هـم     پی
دیگر را پیر کردیم. کنار هم دیگر هستیم. اکنـون او در مـن زنـدگی    
می کند. از جدایی حرفی نزن. کتاب را مـی بنـدد و از کشـتی پیـاده     
می شود. لحظه اي بعد، انـدام ظریـف اش را در میـان ازدحـام مـردم      

ه اي از چهـره اش بـر ذهـنم نقـش بسـت.      بارانداز گم کـردم.  خـاطر  
عمري در چشمانش زندگی می کـنم. در چشـمانش گـم مـی شـوم.      
خیره در چشمانم نگاه می کند. پلکی می زند. لبانش بـه تبسـمی بـاز    

. دارد ادامه زندگی که می شود و دستم را در دستش می گیرد. شاید
 ،تراژیـک  شـکلی  بـه  خـاطره،  در گزیـدن  مـأوا  بـا  رویداد که طوري
 .زند می خود حذف به دست

                                                 
24  Only Lovers Left Alive  .فیلمی از جیم جارموش 
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روي صـندلی نشســتم و مشــغول خوانــدن کتـاب شــدم. ســوت ســوم   
کشتی به صـدا درآمـد. غـرش موتورهـا، کشـتی را از اسـکله کـادي
کوي کنـد و مـن مسـافر آب هـاي نیلگـون تنگـه بوسـفور شـدم. در

ت روبرو مردي نشسته، سرش را به شیشه گذاشـته و غـرق فکـر    نیکم
است. نگاهی به او می کنم و مشغول کتاب می شوم. سـطرهاي مـتن   
به رنگ عسلی چشمانش است. سر بلند می کنم و نگاهش می کـنم.  
در همان نگاه اول، چشمانش گرفتارم کرد. وقتـی هـم کـه در کـافی     

سـپردم، حواسـم بـه    شاپ روبرویش نشستم و به حرف هایش گوش 
چشم هایش بود! بـه خوانـدن مـتن برمـی گـردم. حکایـت، مـاجراي
عشقی در بحبوحه مشروطیت است. صداي مرغان دریایی که همـراه  
کشتی از تنگه بوسفور می گذرند، تمرکزم را به هـم مـی ریزنـد. آن 
چنان که با ابراز عشقی، همه چیز بهم ریخت. به دریا نگاه مـی کـنم. 

بـه مـرد نگـاه مـی کـنم. ده حال به کشتی می خورنـد. موج ها شوری
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نگاهم می کند و سر برمی گرداند. شـاید بـه معشـوقه دور مانـده اش 
فکر می کند. در او زندگی می کند. به بی انتهایی دریا، عاشق است. 
عشق بیماري است. می گفت عاشـق لجبـازي ات هسـتم. مـی گفـت 

دل اسـت، کـاري   «گفـت  » چـرا مـن؟  «عشق دلیل نمی خواهد. گفتم 
مـن » نمی شود کرد؛ یعنی نمی خواهم کاري بکنم. همینه که هسـت. 

آدم این شوریده حالی نیسـتم. او در تصـورش از مـن چیـزي سـاخته      
که من نیستم. او نمی ترسد. وحشی اسـت. مـن نـاتوانم. او را زخمـی     
می کنم و با زخم زندگی می کند. مرا له می کنـد و مـن زنـدگی از    

! وحشی است. مـی گفـت کثـافتش را در مـن دیـده      کف خواهم داد
است. عشق ناهنجار است. وقتی با من درمی آمیخت، مرا وحشی می 
کرد. می خواهمش و ناتوانم. کشتی دارد به اسکله نزدیک می شود. 
می خوانم تا به اسکله برسیم. در تجریش برایش از روزهاي عاشـقانه  

جاي سـفت شاشـیدن   «مشروطیت گفتم. رضایتمندانه خندید و گفت 
نگاهش می کنم. آرام و آشوبم می کنـد. مـی   » کار هر کسی نیست!

خوانم. تـاج السـلطنه بـه نجـوا بـا فـروغ سـخن مـی گویـد. حکایـت
در کـاخ   25دلدادگی طاهره است. حکایتی که حـورم سـلطان خـانوم   

عثمانی سرود. کشتی از ساحل نزدیک کاخ هاي توپقاپی می گذرد. 

25 HÜRREM SULTAN .از زنان موثر دربار عثمانی



٣٣
زنی در استانبول

ــریم مشــام  ــوي گــل هــاي م ــه نزدیکــی اســکله  ب ــد. ب م را مــی نوازن
لحظـاتی از  «... رسیده ایم؛ جمله اي دیگر را مـی خـوانم    26بشیکتاش

کشتی در اسـکله لنگـر مـی انـدازد.     » زندگی را به عشق گذراندیم...
مسافران به آرامی پاي در اسکله می گذارند. کتاب را مـی بنـدم و از   

اش مـی کـنم.    صندلی روبروي مرد بلند می شـوم. نگـاهی بـه چهـره    
نگاهم می کند. به اشاره سر، سلامی مـی کـنم. در دیـداري تـا از در     
خانه وارد می شدم، بسان آئینی پیش رویم بلند می شد و در سـلام و  
احوال پرسی پیش دستی می کرد؛ و در دیدارهاي خصوصـی بماننـد   
مناسک گونه اي مقدس با بوسـه بـر پـایم و نـوازش گونـه هـایم، بـه

آمد. به لبخندي می نوازمش. سر برمی گردانـد و همـراه    استقبالم می
من از کشتی بیرون می آید. در اسکله نگاهم می کند و بـه راه خـود   
می رود. من هم بـه سـمت خیابـان سـاحلی راهـی مـی شـوم. دلـم بـا
اوست. وقتی در سربالایی دربند دستش را دردستم می گذاشـت، بـا   

رمی گـردم و بـه آب هـاي    قدم هاي محکم کوه را درمی نوردیدم. ب
مــواج تنگــه بوســفور مــی نگــرم. روبــرویم آن ســوي تنگــه، اســکله  

بـا طنـازي جلـوه گـري مـی کنـد. دسـت در دسـت هـم، 27اسکودار
همدلانه می خواهم همراهش بروم. او در راه اسـت. راهـی بـه سـوي     

26 BEŞİKTAŞ .منطقه اي در بخش اروپایی استانبول
27 ÜSKÜDAR .منطقه اي در بخش آسیایی استانبول
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رهایی. یواشکی و رازورانه دوستش می دارم. عشـق رازیسـت. رازي   
ی فهمیم و نه می توانیم پـس اش بـزنیم. شـرجی    که از آن نه چیزي م

در هواي ساحل، نیاز لب هاي خشکیده اش را به سویم مـی کشـاند.  
، مغرورانه به تنگـه مـی نگـرد. بـه     28دور دست ها، عمارت اورتاکوي

بازدید از ارك در تبریز می رویـم. بـه عظمـت آن اداي احتـرام مـی      
رگ هـایی از درخـت   کنم؛ با افسوسی بر تاریخ به یغمـا رفتـه اش. ب ـ  

انجیــر خانــه پــدري و درختــان بــاغ فــین کاشــان در گشــت و گــذار  
اسـتانبول، تنهـایی دخترانـه ام     29روزگار و ترنم سروهاي دلماباهچاي

را در همراهی اش زنده می کند. در آن شبی که درهم رها شدیم بـه  
شبی از شب هاي استانبول؛ به سرخوشی عاشقانه و آغوشش را بـرایم 

یاهایم هنوز به کابوس آغشته نبود. در پستوهاي تـاریخ بـه   گشود، رؤ
و  30گشت و گذار می روم در امتداد ساحل بشـیکتاش تـا کـاراکوي   

بغاز استانبول، تا در تنهایی و زخم عاشـقانه، رهـایش کـنم بـه اذیـت      
ــود«خــود و تنهــایی ام؛  ــان  31»جــایم اینجــا نب ــه تنهــایی چون ــان «ب زن

زنــدگی در   »فر در مــدار صــفرســ«بــر بــی عاشــقی  و بــا » عصــیانگر

28 ORTAKÖY .ساحلی در بخش اروپایی استانبول
29 DOLMABAHÇE .از کاخ هاي قدیمی سلاطین عثمانی در ساحل اروپایی استانبول
30 KARAKÖY .از سواحل بخش اروپایی استانبول
ب پور.رمانی از زهرا عر 31
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و ایـن جـا زن    33»اینـک زن ». «ایـن جـا زن مـنم   «؛ 32»آخرین فرصت«
منم؛ زنـی در اسـتانبول. از نیمـه هـاي کوچـه شـیب دار گالاتاسـراي        
برمی گردم. به تنهایی نمی توانم ادامه بدهم. صـدایش مـی کـنم. رو    

و برمی گرداند و می ایستد. باهم از آشوب هاي زندگی گذشته ایـم  
اینک در روایت تنهایی و بی پناهی سکنا گزیده ایم. جلـد کتـاب را   
لمس می کنم؛ حکایت عشـق و دوري سـال هـاي پنـاهجویی اسـت.      
می خواهم در جایی به صحبت بنشینیم. قبول مـی کنـد. بـه چیچـک     

مـی رویـم. پشـت میـزي در گوشـه اي دور از مردمـان در        34پاساژي
اند؛ پکی می زنـد و سـیگار   رفت و آمد می نشینیم. سیگاري می گیر

را بــه مــن مــی دهــد. خیــره در چشــمانم اســت؛ چشــمان عســلی کــه 
سـؤزلر وار،  «میعادگاهش است و من از او بی رحمانه دریغ داشته ام. 

زندگی بـا تـو   «در کافه نارون یادم می آید می گفت  35»گؤزلر دییر.
جهنمی است؛ دوري ات عـذابی اسـت؛ امـا آتـش چشـمانت را مـی       

مـأوا  » رماي تنت را می طلـبم؛ بـه شـعله لبانـت نیـاز دارم...     خواهم؛ گ
گزیده در آتش مـن اسـت. خواهـد سـوخت. خواهـد سـوخت تـا از        
خاکسترش عشق من زبانه کشد. در همه این سال هـا بادهـاي تهـران،    

                                                 
 رمانی از زهرا عرب پور. 32
 فیلمنامه اي از علی اصغر حقدار. 33
34 çiçek pazarı .از رستوران هاي توریستی استقلال جاده سی در منطقه بی اوغلی استانبول 
 حرف هایی است که چشم ها می گویند. 35
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سرماي تبریز و باران استانبول، بـوي مـرا بـه او مـی رسـانند. گـیلاس       
یه جاهـایی زنـدگی چنـان    یه وقت هایی «شراب در دست، می گوید

» بهم می ریزد که نه فکرش را می کنـی و نـه آمـادگی اش را داري.   
باهم قدم می زنـیم تـا در    36سري به تائید تکان می دهم. در نیشانتاش

به تماشاي بوسفور بنشینیم. شبی پـاییزي خانـه اي در    37ساحل فندقلی
در لـذتی   نیشانتاش و پایانی بر دوري ما از هم، آغوشی که رویایی را

رخوت ناك ماندگار کرد. آن شب، چه زیبا بود؛ آن شب، چـه زیبـا   
آن ساعت آغشته عشق به پیشوازم آمد. آري در استانبول بود. 38 بود.

بعد از نه مـاه انتظـار و در سرمسـتی دیـدارم و بوسـه اي کـه از لبـانم        
گرفت، دوري را به سخره کشاند. آن ساعت نمی دانستم چه خـواب  

گی برایمـان دیـده اسـت. نمـی دانسـتم اسـتانبول، شـهر        هولناکی زند
عشق و شیدایی به سراي غمگسارانه عاشقی براي معشوقه اش تبـدیل  

مـی   39خواهد شد. در گـذر از دوري، بـا او در صـاحافلار چارشسـی    
دختري در عصر مشـروطیت   40،»زهرا«گردم تا روایتی از سرگذشت 

                                                 
36 NEŞANTAŞ اطق بخش اروپایی استانبول.از من 
37 FINDIKLİ  استانبول.ساحلی در بخش اروپایی 
38 O gece ne güzel  
39 sahaflar çarşısı..  سه منطقه را در استانبول به این نام می خوانند؛ منطقه اي در نزدیکی اسکله امین

اونو، منطقه اي در منطقه ساحلی کادي کوي و منطقه اي در خیابان استقلال که از زمان هاي قدیم، در آن ها 
 کتابفروشان قرار دارند.

 ز علی اصفر حقدار.رمانی ا 40



 ٣٧ 
 زنی در استانبول

 

اه تهـران، مـرا بـه    را بخوانم. در راسته کتـاب فروشـان جلـوي دانشـگ    
دیدار قرةالعین به روزگار تنگی عشق در سرزمین دیلمـان مـی بـرد و    
در ظهیرالدوله باهم به زیارت فروغ می رویـم در غـروب دل گیـر و    
طوفانی تهران. در دور دست ها، تکـان بادبـان هـاي کشـتی، یـادآور      
پرده هاي مخمل آلبالویی آپارتمان در خلوت صـمیمانه مـان اسـت؛    

هی در دیروز زندگی و همیشه خاطرات مـان؛ تهـران، تبریـز،    آرامگا
آنکــارا و اســتانبول آکنــده از خــاطراتی اســت کــه تلخــی و شــیرینی 
زندگی را در دوري و نزدیکی، در شـادي و موفقیـت، در دوسـتی و    
دلخوري و زخم هاي مانده بر وجود و احساس او را در داستان زنـی  

هـیچ چیـز در    41ل مثـالی اسـت؛  در استانبول روایت می کند. اسـتانبو 
نظرش تمام شده نیست. هر مساله اي گشوده است، بی هیچ قطعیتـی.  
در استانبول همه راه ها به میدان تکسیم و ترنم عاشقانه مسافران خـتم  
می شود و مرد راوي، مستانه سـر در بـی اوغلـی، شـیداي تنهـا مانـده       

از دور  معشــوقه اش اســت. بــه فصــل تــازه اي از داســتان رســیده ام؛ 
پیداست. پیاده رو سوودواري را پشت سر  42ساحل آرام یاشیل کوي

می گذارم. در انتهاي افـق آفتـابی خلـیج اسـتانبول، خیـالم بـه پـرواز        
درمی آید؛ زیر تک درختـی در کوهپایـه دربنـد، شـیرینی لبـانش را      
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مزمزه می کنم. آن جا هم به نظـاره آفتـاب تهـران نشسـته بـودیم؛ در      
ــالی   صــبحی زمســتانی. ــه کاپ ــا برســم ب از ســاحل دور مــی شــوم و ت

مـی ایسـتم؛ میرزاآقـا خـان بـا شـیح       » محله والده خان«، در 43چارشی
احمد روحی تازه ترین مطالب روزنامه اختر را می خوانند؛ نگاهشـان  
می کنم؛ روزهایی را به یاد می آورم که این دو، دست بسته تحویـل  

سر بریده می شوند؛ » تبریز باغشمال«مأموران ایرانی شدند ودر حیاط 
مشروطه در میان عشق و خـون بـه بـار نشسـت و فـروغ از کـف داد!       

» رازهـاي عاشـقانه ایـران   «در 44»رازهاي عاشـقانه مشـروطیت  «داستان 
روایت می شود و اینک من خاطره گوي مشروطه خواهان ایرانی در 

تن دوست داش 45».خاطره اي از استانبول«والده خان استانبول شده ام. 
مرد را تنها کرده اسـت؛ او عـذاب مـی کشـد و کسـی را نـدارد کـه        
برایش از تنهایی بگوید. من تنها هستم. او تنهاست. در حـالی کـه بـه    
افق دریا می نگریست و در پیاده رو نیشانتاش راه می رفـت، بـا خـود    
می اندیشید او تنهاتر از من اسـت. تـک درخـت کوهپایـه دربنـد در      

ین کاشــان، فضــاي تنهــایی را بــه شــادمانی و تهــران و خلــوت بــاغ فــ
رسـید؛ حسـی    46»موزه معصـومیت «هولناکی رابطه پیوند می زنند. به 
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درونی بهش می گفت یواشکی و رازورانـه دوسـتش بـدارد. نـم نـم      
باران استانبول دل و جان و فکر را صفا مـی دهـد. در فضـاي روایـی     

ز عشـق  موزه، پـاموك از خوشـبختی زنـدگی عاشـقانه مـی گویـد؛ ا      
عشـق  «مردي سی و هشت ساله به زنی سی و یک سـاله در سـرزمین   

می گوید! آن گاه که او نجواي عشق بر من گشود، من نیز  47»ممنوع
سی و یک ساله بودم و در نظرش سـی و یـک سـاله مانـدم؛ عـددي      
مقدس و محترمانه براي خـاطره معشـوقه اش. از هولنـاکی رابطـه اي     

اشتن ترسیدم و تنهایش گذاشـتم. بـه   عاشقانه در زمان صفر دوست د
سخت جانی گمان مان نبود و چقـدر پوسـت کلفـت بـودیم! اشـیاي      
چیده شده در قفسه هاي رمان، یادآور حضور معشوقه و خـاطراتی از  
اوست که اورهان به دقت آن ها را در حافظه و قلب خود نگه داشـته  

تــه ســیگارها، تکــه اي دســتمال کــه جــاي لــب هــاي رژدار  48اســت.
معشوقه بر آن نقش بسـته اسـت، سـاعتی کـه هدیـه زادروزي اسـت.       
گردن آویزي که فروهر طلایی را در خـود جـاي داده اسـت. شیشـه     
خالی راکی که در شـبی خـاطره انگیـز، مـرد و زن نوشـیدند. ورقـی       
دیگر از کتاب را برمی گرداند. سربالایی نفس گیـر مـوزه بـه سـمت     

خیابـان عشـق   «ی می کند کـه در  بی اوغلی، مسیر عاشقانه اي را تداع

                                                 
 رمانی از خالد ضیا. 47
48 HATIRALARIN MASUMİYETİ .از اورحان پاموك 
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مرد و زنی جسورانه آن را در بزرگراه هاي تهران زیسـتند.    49،»ممنوع
است. نم نـم   50»عشق سال هاي پناهجویی«هوسی ماندگار در روایت 

باران استانبول، تـرنم عشـق و شـیدایی، دوري و دلتنگـی، حسـرت و      
 51»نیسـت.  ایـن داسـتان، افسـانه   «طلب را بر گونه هاي مرد می نوازد. 

انگشــتر خــاطراتش را در انگشــت میانــه مــی چرخانــد. بــه چــرخش  
روزگار پوزخندي می زند و سري به تأسف تکان می دهد. اسـتانبول  

 52؛»معشـوقم اسـتانبول  «منم؛ معشوقه اي دور مانده از عاشق شـیدایی.  
تو قلم شدي و من کاغذ. خـود راوي داسـتان خـود شـدیم. شـبی در      

ی ودکـا و یـاد مـن و دریـایی آرام بـا      ساحل کادي کوي، سر خوش ـ
کشتی هاي پهلو گرفته از تلاش هـاي روزانـه در جابجـایی آدمیـانی     
سرشار از زندگی، از عشق نامتعارفی گفتی که توان زیسـتن در آن را  
نداشتم.  پیاده می رویم. مرا به نام هاي زیاد می خواند؛ حالی زهـرام.  

عشوقه اي رنـگ گرفتـه از    زمانی ماروسا. موقعی اکرم. وقتی لیدي. م
 55چهره ساز خـانم دالـووي.   54زنی از تبار آناکارنینا. 53مادام ادواردو.
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گریز پایی چون مریم مجدلیـه. حسـودي    56شیطنتی از مادام بوواري.
برگرفته از عایشه قریشی. سکونی از هلـوئیز راهبـه. اسـتمراري از زن    

دارنـد/ در   همـه معشـوقانم یـک نـام    «اثیري لکاته. بـرایم نوشـته بـود    
تنهایی ام تو را فریاد می زنم/ خیال مستی ام/ حس لبانت است/ قلمم 
تو را می نویسد/ چشمانم تو را می جویند/ حواسـم بـه تـو اسـت/ در     
رهگذران تو را می بیـنم/ مـوج هـاي دریـا/ بـوي موهـاي تـو را مـی         
دهند/ عشق سال هاي زندگی ام/ در دوري ات بـی تـابم/ و/ بودنـت    

و هنوز من براي مرد تنهـاي اسـتانبول همـان زن سـی و     » امیدم است.
یک ساله اي هستم در اولین دیدار، با چشمانی عسلی با غمـی پیـدا و   
شیطنتی پنهان و موهاي پرپشت سیاه. در کنـارم قـدم مـی زنـد و مـی      

گریـه امـانش را بریـده اسـت. او در     » چقدر دلتنگـت هسـتم...  «گوید
رحمانه چشمانم را از او دریغ چشمان من زندگی می کند. چقدر بی 

مـردي کـه   «کردم و خود در دریغ آغوشش مإوا گزیدم. مـی گفـت   
و من هیچ وقت به عمق دردش پـی  » غم داره، انگار یه دنیا درد داره.

مـی نگـرد و لـذت لمـس پسـتان      » ایاصـوفیه «نبردم. به گنبدهاي گرد 
 را درمـی نـوردد و  » اورتـاکوي «هایم را به درونش می کشد. سـاحل  

را بـه  » دلماباهچـاي «زانوهایم را در آغوش می گیرد. تکان درختـان  

                                                 
 رمانی از گوستاو فلوبر. 56
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را » بـی اوغلـی  «نظاره می نشیند و موهاي سیاهم را می بویـد. درازاي  
می پوید و انگشتانش را در صافی دستانم حلقه مـی زنـد. زمـانی کـه     

را دور می زند، به اندام هاي زنانـه مـن مـی پیچـد. بـا      » تنگه بوسفور«
 57»کـادن کؤکوسـی، بونبـوش بیـر سـوکاك.     «ی کنـد  خود زمزمه م ـ

استانبول منم؛ معشوقه اي دور مانـده در نزدیکـی اش بـه آرزوي هـم     
را مـی خوانـد در روایـت    » ساري گلین«آغوشی عاشقانه. برایم ترانه 

عشق اصلی از کرم. مجنونم اسـت و مـن لیلـی گریـز پـایش؛ تجسـم       
هاي آتش بی نصـیبی  در دوري ام با شعله  58حقیقت یافته دوزخ دانته

چشمانم. او در چشمان من زندگی مـی کنـد و مـن چـه بـی رحمانـه       
 تـراژدي  در ورزي، عشـق  از هایی چشمانم را از او دریغ کردم. ورق

 ایـن  یا بیافتد اتفاق تختخواب در تواند می تراژدي این شود؛ می بسته
 مثـل  باشـد؛  زایـا  توانـد  مـی  عشـقی  تراژدي. آید پیش جدایی در که
 توانـد  مـی  عشـقی  تـراژدي . اسـت  زایـایی  خود در که عشق تواقعی

 تـا  تنـی؛  هم در معشوقه آغوش یا معشوقه، دوري مثل باشد؛ ویرانگر
 هـاي  ناگفتـه  چـون  باشد، بند نیم یا. خودکشی و خودتخریبی انتهاي
 خـود  درون کردن خالی در فکري خودارضایی و الکل مثل عاشقی،

                                                 
 و کوچه اي خالی خالی.بوي زن  57
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عشـق سـال   «آن زمـان کـه در    می نویسـد.  59»زن ناشاد«از .نوشتن در
از دور دوسـتت دارم/ از  «و دور از من می خوانـدي  » هاي پناهجویی

آن سوي چهره ها و صداها/ از آن سوي زمان و خاطرات/ دورتر از/ 
بودن ها و نبودن ها/ بایدها و نبایدها/ شدن ها و نشدن ها/ از این دور 

دوسـتت   دورها/ در سکوتی به عمق هر آن چـه دیگـر نیسـت/ هنـوز    
و من بی رحمانه نظاره گر تنهایی و زخـم ات شـدم. نگـاهم     60»دارم.

به دستم می دهد. خـودم را  » چینه کوب بالیقی«می کند و لقمه اي از 
خیلی تنها حس می کنم. تو در کنارم نیستی. راوي زنی در اسـتانبول  

ــود.       ــایی خ ــدام در تنه ــر ک ــده آن. ه ــن خوانن ــدي و م ــایی «ش تنه
دن و خواسـتن. طلـب و دوري. اسـتانبول آغـوش     پـس ز  61».پرهیاهو

گشوده بر مردي تنها در هیاهوي سکوت. به حضورش فکر می کنم. 
مناره اي در فاتح جامع سی، تـداعی گـر جذبـه مردانگـی اش بـرایم      
است. پیکرش دیوانه ام می کند. پیکـري کـه خودخواهانـه پـس اش     

ذابت خواهم بود راندم تا لجبازي ام را ارضا کنم. گفته بودم فرشته ع
که صـفحاتش را بـا انگشـتانم اوراق     62»استانبول«و شدم. بسان کتاب 

کردم، حضورش را با بی حضوري ام زخمی می کنم. سر به زیر مـی  
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کــاش پیشــم بــودي و برایــت داســتان زنــی در «انــدازد و مــی گویــد 
زنی که در سوداي رسـیدن بـه عاشـق، او را    » استانبول را می خواندم.

زندگی گم کرد و خود در تنهایی گم شـد. بـا خـودم مـی     در تندباد 
گویم هیچ کدام ندانستیم با همدیگر چه کردیم. بی خبر از هم و هـر  

دق چیسـت کـه تـو    «کدام به روال خود در پی هـم بـودیم. ندانسـتم    
و دانستم و بـی رحمـی کـردم. دور شـدم و عـذابش دادم.       63»گرفتی

تانبول خـود را غـرق کـرد و    دید و دم برنیاورد. در روایت زنی در اس
گیلاس هاي شراب را دمساز لحظات تنهایی کرد. وقتـی بـه مـن مـی     

مـإوا  مسدود شد که در چشـمان تـو   اي زندگی من آن لحظه  «گفت 
، نمی دانستم که بی چشـمان مـن در خلئـی زنـدگی خواهـد      »گزیدم

کرد که از حفره عشق سـر بـرآورده اسـت. بـا انگشـتانم، صـفحه اي       
ب را ورق می زنم. مرد به تنهایی در نیکمتی رو به سوي دیگر از کتا

نشسته است؛ نگاهی بـه کتـاب و نگـاهی     64دریا در ساحل باکیرکوي
به دریا می اندازد. پکی به سیگار می زند و در رؤیاي دیـدارم غوطـه   
می خورد. درازي جاده تهران تا کاشان و خنده هـاي مسـتانه اي کـه    

م، در هر لحظه اي خلجـان تـازه   در عمق زندگی ام احساس می کرد

                                                 
 شعري از رضا براهنی. 63
64 BAKIRKÖY .از سواحل منطقه اروپایی استانبول 



 ٤٥ 
 زنی در استانبول

 

بـا تـو نالـه هـاي      65رفـتم. » امیرکبیـر «اي دارد. با تو به دیدار قتل گـاه  
» فـروغ «را در نوشته هایم ثبت کردم. با تو از دردهـاي  » عباس میرزا«

نوشتم. با تو نظاره گر به بـازي گرفتـه شـدن آرمـان هـاي انسـانی در       
، هلهله هـاي پیـروزي   »میدان سرپل تجریش«سرزمینم بودم؛ با تو در 

سبزمان را جشن گرفتیم و با تـو در مسـیر آزادي بـه چنـگ اوباشـان      
افتادیم. اکنون در پستوي وجـودم مانـدگاري خـاطرات را بـه نظـاره      
نشسته ام. هر لحظه دیدار و هـم آغوشـی، آمیختـه از تـرس و شـادي      

، هـم دلانـه حـریم دوسـتی را پـاس      »عشـق ممنـوع  «بود. در سرزمین 
من در کجاي این سفر، تو را پیـدا خـواهم کـرد؟ سـکوت و     داشتیم. 

دوري. طلب و نیاز. جرعه اي مـی نوشـم و سـر بـر شـانه هـایش مـی        
گذارم؛ شانه هایی که هیچ وقت از من دریغ نکرد. در افق تن داده به 
غروب آفتاب پاییزي، کوهپایـه هـاي البـرز را در امـواج بوسـفور بـه       

ر ساحل بوسفور بـه انتظـار نشسـته    تمناي خیالم می کشانم. مرد من د
است. روایت زنی در استانبول، حکایت من است براي درمـان دوري  

آن که داسـتانی نـدارد،   «ام. او راوي است و من داستان زندگی اش. 
 66»مرده اي بیش نیست.
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اسکله امین اونو



روایت سوم





٤٩
زنی در استانبول

. کنار در خروجـی سـالن لنکرگـاه    چند روز است راهی اسکله هستم
کشتی هایی که از اسـکله کـادي کـوي مـی آینـد، مـی ایسـتم و بـه
مسافران نگاه می کنم. سکوت چهره اش بر خاطرم نقش بسته اسـت. 
با موهایی سیاه که از پشت بسته بود. دستانی که کتاب را به سینه اش 

ر می فشـرد. چشـمانی کـه بـا شـیطنت و نگرانـی نگـاه مـی کـرد و ب ـ         
شیدایی و انتظار مـرد مـی افـزود. مـردي کـه هـر روز در اسـتقبال از
مسافري نیامده، در اسکله به انتظار می ایستد. آسیمه سر به دریـا مـی   
نگرد و با هر کشتی که در اسـکله پهلـو مـی گیـرد، منتظـر مسـافرش 
است که پاي در اسکله بگذارد. سوت کشتی و گذر تراموا و همهمه 

، بر لحظات انتظار می گذرند. استانبول به نمادي رهگذران در اسکله
از معشوقه مرد تبدیل شده است؛ در جاي جاي ساحل ها و گـذرگاه  
ها و خیابان ها و بارهاي استانبول، خیال معشوقش را با خود می بـرد؛  
با دهان او مشروب می خورد و با فکر او قدم می زند و بـا صـداي او   
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نش، هـواي عاشـقانه اسـتانبول را    سخن می گوید و بـا تـرنم بـوي بـد    
تنفس می کند. زن بی پروا در دوري اش روزگار می گذراند. کنـار  
میزش می روم. در خود فرو رفته است. روبرویش می نشینم. برایمان 
مشروب سفارش می دهد. نواي موسیقی فضـاي میخانـه را پـر کـرده     

ت چـرا ایـن زن بـی رحـم را دوس ـ    «ترانـه   67است؛ صلاح الدین پینار
را می خواند. سیگاري تعارف می کند و سیگارش را بـا آتـش   » دارم

سیگاري در دست، روشن می کند. گارسون گـیلاس هـاي ودکـا را    
روي میز می گذارد. در خلوت اش نگاهم مـی کنـد. هنـوز از رفـتن     
زن لحظاتی نمی گذرد؛ براي مرد قرنی در تنهـایی گذشـته اسـت. بـا     

گـاه مـی کنـد. صـداي سـوت      حسرت به صندلی خالی کنـاري اش ن 
کشتی که از بندر استانبول خارج می شود، ساکنان شهر را بدرقه مـی  
کند. قطرات باران، به آرامی بر شیشه هاي میخانه می ریزنـد. سـاحل   

و میخانه اي و گذر کشتی در دریـاي مرمـره. در میـان     68یاشیل کوي
دود سیگار و صداي موسیقی و مسـتی شـبانه، نجواکنـان مـی گویـد      

راوي داستان زندگی ام در آواره گی شدم... وطن کجاست؟ تبریـز  «
اشغال است؛ تهران به زیـر یـوغ فـرو مانـده اسـت؛ اسـتانبول بـا همـه         
زیبایی اش، مهمان سرایی بین راهی است؛... وطـن چشـمان معشـوقه    

                                                 
67 SELAHATTİN PINAR .از خوانندگان و ترانه سرا هاي معروف ترکیه 
68 YEŞİLKÖY .منطقه اي در بخش اروپایی استانبول 
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صدایش در صداي خواننده گم می شود. صلاح الدین پینار » است...
را مـی خوانـد.   » ن بی رحم را دوسـت دارم چرا این ز«هم چنان ترانه 

جسته و گریخته صدایش را می شنوم و ورق به ورق داستانش را می 
خوانم. از کادي کوي سوار کشتی شدم تا در اسکله امین اونـو پیـاده   
شده و به کتابخانه سلیمانیه بروم. در نیکمـت روبـرویم زنـی نشسـت.     

ــابی را از کــیفش   درآورد و  کشــتی ســوت حرکــت را نکشــیده، کت
مشغول خواندن شد. می خواند و می خواند تا بـه درد تنهـایی برسـد.    

هر که فهمش بیش، دردش بیش؛ اي واي «درد فهمیدن و درد عشق. 
به راهروي عرشـه کشـتی مـی رویـم و روي     » اي واي به توان هزار...

نیکمت رو به دریا می نشینیم؛ مرد کنارم می نشیند؛ عکسی را نشـانم  
ی با موهاي سیاه پرپشت و چشمانی عسلی و خنده اي بـر  می دهد؛ زن

لب کنار شاخه هاي سرخ گل رز. پرتره اي از زنی با چشمان عسـلی  
نقشـی از خـاطره زنـی در اسـتانبول بـا       69و موهاي سیاه در موزه پیرا،

ــن از     رنــگ و روغــن ممــدآبئی و اینــک عکســی کــه در دســتان م
بر لب و چشمانی عسـلی  روزهاي تهران مانده است؛ زنی با خنده اي 

و موهاي پرپشت سیاه کنار شـاخه هـاي گـل رز سـرخ. اینـک قـاب       
عکس در قالب روایت، تن به ماندگاري داده است. خورشید غروب 

                                                 
69 pera muzasi .موزه هنرهاي مدرن در منطقه بی اوغلی استانبول 
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می کند و در افق جاده لواسان به پشت کوه هاي البـرز مـی رود. زن   
در تنهایی می خواند و مـرد در سـکوت نگـاهش مـی کنـد؛ مـرد در       

و زن در دلتنگی می خواند. طناب هاي لنکر کشتی  دوري می نویسد
از ستون هاي چدنی اسکله برداشته مـی شـوند. رفـتن سـخت اسـت؛      
ماندن سخت است. بزرگی کاخ هاي توپقاپی گردن کشیده انـد؛ در  

 71و در ساحل روبـرو، معمـاري حیدرپاشـا    70روبرو، گالاتا کوله سی
یقی را در جلوه گري می کنند. پسـري و دختـري جـوان بسـاط موس ـ    

عرشی کشتی پهن می کنند. دریاي آغشـته بـه بادهـاي مدیترانـه اي،     
مرد را، زن را، راوي را و روایت را با خود به سوي اسـکله اسـکودار   

و  72می راند؛ مأمنی براي آرامش دوسـتانه در خیابـان سـاحلی حـریم    
. روبرویم می نشـیند و محـو چشـمانش مـی شـوم؛ از      73»کاتبیم«کافه 

ار پابه پاي هـم پیـاده رو سـاحلی را در کنـار آب هـاي      اسکله اسکود
نیلگون و مواج بندر استانبول در روزي پاییزي پیمودیم. بنـاي جـامع   
اسکودار را پشت سر گذاشـتیم و شـادمانه بـه رسـتوران وارد شـدیم.      
نگاهم را در نگاهش می بیند و با حیرتـی آمیختـه بـه صـمیمیت مـی      

ش را از عمـق چشـمانش مـی    صـدای » چقدر نگاهم می کنی؟!«پرسد 
                                                 

70 GALATA KULESİ .قلعه اي قدیمی در منطقه مرکزي استانبول 
71 HAYDARPAŞA یستگاه راه آهن و اسکله اي در بخش آسیایی استانبول.ا 
72 HAREM SAHİL YOLU .خیابانی در امتداد ساحل کادي کوي بخش آسیایی استانبول 
73 KATİBİM .رستورانی در خیابان ساحلی حریم 
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چشـمانت  «شنوم و به صدایی آرام از زیبـایی چشـمانش مـی گـویم؛     
سري به رضایت تکان می دهد و خنده اي سر می » خیلی زیبا هستند.

خیابـان  «دهد. به چشمانم نگاه می کند. نسیم ملایم پاییزي، درختـان  
و آب هاي ساحل اسکودار را می نوازد. با چشمانش، حـرف  » حریم

ي هم حسی و طلب دوستی را به خود مـی کشـد؛ انـدکی درنـگ     ها
می کند. سنگ هاي سبز شاخه انگور نقره اي را با انگشتانش نوازش 

تشـکرلر؛ زحمــت چیکمسـووز. چــوخ تشـکرلر. ســن نــه    «مـی کنــد.  
صدایش در همه وجودم می پیچد و در عمـق حضـوري   » نازیکسن...

کیزکالـه  «ر از کنار دوستانه ته نشین می شود. کشتی به سمت اسکودا
می گذرد. تنهایی ام را در چشمانش وامی گـذارم. تصـویري    74»سی

ــه    ــده ب ــداري بازآم ــاي اســتانبول، حضــورش را در دی از تلاطــم دری
دوستی و حس دوست داشتن برایم تداعی می کنـد. پـاي در اسـکله    
اسکودار نگذاشته تابلوي خوش آمد گـویی را مـی بیـنم و اکنـون بـا      

ی را در نگــاهم مــی خوانــد. تهــران را بــرایش بــه حضــورش، شــادمان
تصویر می کشم و از حکایت اسـتانبول بـرایش مـی گـویم. بـرایم از      
دانسته هاي عشق می گوید. برایم از رویداد حس و نیاز و طلـب مـی   

زندگی جبرطبیعت است و آشنایی، اتفاقی است که بی شائبه «گوید. 

                                                 
74 KIZ KULESI .محلی در میان آب هاي تنگه بوسفور حل فاصل بخش هاي آسیایی و اروپایی استانبول 
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و از داسـتان دوسـت   سري بـه تائیـد تکـان مـی دهـد      » رخ می نماید.
تـا مـردن مـرا دوسـت خـواهی      «داشتن تا انتهاي زندگی مـی گویـد.   

مرا تا انتهـاي عشـق   «به گوش جان، صدایش را می شنوم.  75»داشت؟
به دریا نگاه می کند و از دیده هاي من در اسـتانبول مـی    76».برقصان

نـه معشـوقه اي   «پرسد. تنهایی ام را پر می کند و روایتم را می شنود. 
راي دلداري ام/ نه چهره اي آشنا در این شهر/ با صداي ترن هـر دو  ب

زهرائیـه  فضاي آپارتمان  78هاي خوش دوستی. نواي والس ویوالدي،
را با ترنم هاي دلتنگی آکنده است؛ خانـه رازهـاي عاشـقانه اي را در    

                                                 
75  Ölünce Sever misin Beni .رمانی از بتول آشیق 
٧٦ Dance Me to the End of Love ترانه اي از لئونارد کوهن در فیلم Scent of a 

Woman »از مارتن برست.1992»(بوي خوش زن ( 
 شعري از اورحان ولی. 77
 از موزیسین هاي ونیزي عصر باروك. 78

چشمم، دو چشمه.»77 پارك نیاوران و رستورانی در دارآباد پـذیراي  
زنی است که به همـراه مـردي، رازورانـه بـه گـردش آمـده انـد؛ زن        
قوطی سیگار اسی نازك سبزش را روي میـز مـی گـذارد؛ سـرش را     
پایین می انـدازد و بـه نجـوا م ـ   ی گویـد  «وقتـی دو نفـر هـم دیگـر را     
دوست دارند...» سرش را برمی گیراند و به اطراف نگاه می کنـد؛ در  
میان عشق و ترس کتاب را می خواند؛ عروسک صورتی پوش را بـه  
آغوش می کشد؛ هدیه اي به تأخیر افتـاده از سـفر اسـتانبول در سـال     
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خود پرورانده است. عشق رازیسـت. حـس زیبـاي دوسـت داشـتن و      
از نامـه هــاي   79،»تنهـا تــو را مـی خــواهم  «دوسـت داشـته شــدن را در  

 لرییلـه،  کوچـه  پالچیقلی شهر«اورحان ولی به ناهید خانوم می خواند؛ 
 کیمـی  ایمیش چیرکین ان شهرلرین دونیاداکی منه لاهاواسیی بولودلو
از نامـه هـاي   » آلماقدیر. مکتوب سندن م ایلنجه تک ایستانبولدا. گلیر

فروغ به ابراهیم می نویسـد و درد عشـقی کـه در جـان آدمـی پنهـان       
است؛ همه تاریخ سرزمین من، روایت هاي نگفتـه عشـق هـاي پنهـان     

ر راز پیچیـده شـده اسـت.    و معشـوقه اي کـه د   80است؛ نکاح الخدن
دست در کمرش می اندازم و دست در شانه ام می گذارد و با نـواي  
ویوالدي در تنهایی مان می رقصیم. مستی ودکاي آبسلود و لحظـات  
شاد باهم بودن. مرغی دریایی به همراه کشتی پرواز مـی کنـد؛ نـواي    
 موســیقی از دور شــنیده مــی شــود؛ دور از تهــران و از آپارتمــانی در
منطقه ازگل. خانـه اي در عشـق و شـیدایی. اسـکله از دور پیداسـت.      
سفر ادامـه دارد. مـرد گیلاسـی دیگـر را سـر مـی کشـد. زن صـفحه         
دیگري را می خواند. مرا از ابتدا بنویس؛ مرا با دردهایم بنویس. مـرا  
با ناتوانی هایم بنـویس. مـرا بـا فـرارم بنـویس؛ مـرا بـا تـرك کـردنم          

                                                 
 .نامه هاي عاشقانه اورحان ولی به ناهید خانوم 79
 رابطه عاشقانه پنهانی میان زن و مرد در عربستان پیش از اسلام. 80
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خیره به هـم و   81هم بهمن هشتاد و چهار است.بنویس؛ حکایت شانزد
، گـردش هـاي   82»وفابوزاجسـی محلـه سـی   «دست در دسـت هـم در   

زنـی در  « 83پارك جمشیدیه و در قدم زدن هاي استقلال جـاده سـی.  
داستان خاطره هاسـت؛ روایـت زنـدگی اسـت در زنـدگی      » استانبول

بـه   بـازار قـم از نقـل لبـت رو    «روایت؛ داسـتانی از زمـان فاجعـه زده.    
آهســته بــه طــرف بــاغ  84»ترلاباشــی جــاده ســی«در » کســادي اســت.

مـی گـذرم، بـدون ایـن      85»بالو سوکاکی«گلستان راه می افتم؛ از سر 
که نیم نگاهی به زنان ایستاده در آن جا بیاندازم و در میـدان نوبنیـاد،   
به دیدارش حاضر می شوم؛ امواج دریاي سیاه با سنگ هـاي اسـکله   

کنند و مرغی دریایی از سـاحل، آوازه خـوان    بکیرکوي برخورد می
به روي آب هاي تنگه بوسفور پرواز می کند. استانبول را در دلتنگی 

از اسـکله کـادي   این متن براي تو اسـت.  هاي عاشقانه کشف کردم. 
بزرگراهی در شمال شـرقی تهـران و    86کوي در مسیر بورگازآداسی،

رعه اي شراب و نوازش دستانت را در عرشه کشتی حس می کنم؛ ج
مزه اي از لبانت که بر وجودم مانده است. تپه هاي سرسـبز جزایـر از   

                                                 
 فیلمنامه اي از علی اصغر حقدار. 81
82 Vefa Bozacısı  .محله اي در منطقه آکسراي استانبول 
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84 TARLABAŞI CADDESİ انبول.خیابانی در منطقه بی اوغلی است 
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86 BURGAZ ADA .جزیره اي در نزدیکی استانبول 
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دور پیداست؛ در کناره بزرگراه توقف می کنـیم و سـیالیت زنـدگی    
دوستانه و عشق یواشکی را به تجربه می گذاریم. زمـان را بـه سـخره    
گرفته ایم و در هولناکی رابطه اي پیش می رویم. زمان می گـذرد و  

چه قابل جبران نیست، گذر زمـان اسـت؛ چـه عـذابی مـی کشـم       آن 
وقتـی تنــاقض زنــدگی ام را مــی فهمـم و وقتــی دیگــران آن را نمــی   
فهمند. تمامی چهره هایی که با دیدنشان در خیابان ها، گذرگاه هـا و  
مراکز خرید حضـورش بـرایم ملمـوس مـی شـود، زنـان بـی حـال و         

چهره شـان سـردرگمی مـی    آشفته و تنهایند؛ زنانی که از حرکات و 
بارد و نشانی از حکایت زن ناشـاد زنـدگی مـن انـد؛ روایـت عشـقی       
آزاد در جامعه اي سنتی و استبداد زده؛ در شکسـتن عـرف و دیـن و    
رها از هر قراردادي. در تنهایی ام بـا صـداي در خـود شکسـته تـو را      
فریاد می کشم. به جزیره نزدیک می شویم و من در عرشه، به انتهاي 

اپیداي دریا می نگرم. از بزرگراه صـیاد بـه بابـایی پیچیـده ایـم و در      ن
انتهاي جاده هستیم؛ تنهایی شبانه و مستی شامپاین. هذیان هاي روانی 
و یاد تو معشوقه گریزپایم. در قلبمی و نتوانستی از خـودت خـالی ام   

و روایـت   87»اودیسـه «کنی. مینیاتورهـاي فارسـیان و گشـت و گـذار     
نتوانستند زیبایی چهره ات را بـه تصـویر کشـند. سـخن      88»اولیسیس«

                                                 
 داستانی از هومر. 87
 رمانی از جیمز جویس. 88
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بـه درس سـید جـلال     89»اشعۀاللمعات«عشق و عاشق و معشوق را در 
بـه  » شریکنا فی تعلیم«می نشینم تا صلاي میرداماد را براي ارسطو در 

گوش جان بشنوم و من در نوشتن از چشـمان تـو، زنـدگی را سـپري     
زنـدگی ام هسـتند. بـا    لحظـه لحظـه    90»قبسـات «می کـنم. چشـمانت   

فریدون از زهراسلطان خـانم در حـریم مشـروطیت مـی خـوانم و تـو       
مبدأ رازهاي عاشقانه ام می شوي؛ کرختی شراب، حقیقـت تـو را بـه    
ــوي     ــه هــا در کاغــذ ســیگار و ب ثبــت مــی رســاند. ســوختن شــاه دان

و در  91مدهوشانه بدنت، بر وجودم آوار شده اند. پاییزي در استانبول
کنـار   92؛»عشق را به من مـی فهمانـد  «نی، زنی از اسکودار عصري بارا

پنجره اي یا در صندلی یا در هر جایی، تو را می خوانم؛ گاهی تـو را  
در سایه سار درختی می نویسم؛ و گهگاهی در آن سایه نیز زیسته ام. 
در ساحل بورگاز به سوي تپه هـاي جنگلـی مـی روم و سـوداي هـم      

رویـم مـی گشـاید. روي نیمکتـی در      نشینی، راهی نفس گیر را پیش
می نشینیم و بـه رهگـذران نگـاه مـی کنـیم. مـی       » خانه هنرمندان«باغ 

بالاخره شروع داستان را پیـدا کـردم؛ آن هـا هـم دیگـر را در      «گوید 
استانبول ملاقات خواهند کرد. در اسـتانبول خـوش خواهنـد بـود؛ در     

                                                 
 کتابی از عبدالرحمن جامی. 89
 کتابی از میرداماد. 90
91 İstanbul,da Sonbahar  ترانه اي ترکی و اشاره به فیلمSon bahar  ازOZCAN ALPER 
92  Bana Aşkı Anlat .کتابی از بتول آشیق 
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ایـت خـود را   استانبول تن بـه تـن خواهنـد کشـاند ودر اسـتانبول، رو     
سیگاري می گیرانم تـا بقیـه حـرف اش را بشـنوم.     » خواهند نوشت...

نمی گوید و تا نوشتن روایت، به انتظارم می گذارد. شیلی ساحلی را 
آرام آرام به گفت و گو قدم می زنیم؛ هواي خنک پـاییزي قطـرات   
اشک را بر چشمانم می گذارد؛ نگاهم می کنـد و مـی خنـدد! منـاره     

ع سی از دور پیداست؛ انگشتانش را در انگشـتانم حلقـه   اسکودار جام
می کند. کف دستش را به صورتم می کشد و دهـانش را بـه گوشـم    
نزدیک می کند و به نجـوا از دوسـتی مـی گویـد. کشـتی بـه اسـکله        
نزدیک می شود. مرد سفارش شراب می دهد؛ بـه اطـراف نگـاه مـی     

بکشـد. سـیگاري    کند. تا انتهاي دریا را بـا چشـمانش بـه درون خـود    
تعارف می کند و سـیگارش را روشـن مـی کنـد. خـاطراتش را مـی       
گوید؛ از رفاقت و پایداري بـا هـر هزینـه اي مـی گویـد. مـا پوسـت        
کلفــت بــودیم. زن اخــم درهــم مــی کشــد و لــب مــی گــزد؛ عشــق  

به هـر دو گـوش مـی    » می خواهم راز باشم.«رازیست. زن می گوید 
ی! می نویسـد تـا تسـکین یابـد. مـی      کنم. هذیان؛ هذیان؛ هذیان روان

نویسد تا همیشه معشوقه اش را داشته باشد. می نویسد تا زن بخواند و 
دستی بـر گـل هـاي مـریم     » نفرین معشوقه، تاوان عاشق است.«بداند. 

خشکیده می کشد و با آهی آن ها را می بوید. یادگاري از روزهـاي  
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ي خشـکیده گـل    تهران و نفسی که زن بر آن ها می رساند! برگ هـا 
از بشــیکتاش  مــریم بــه طــراوت روزگــار خــوش بــاهم بــودن اســت. 

چارشـی میـدانی در کنــار دیـوار دلماباهچاســرایی و خیابـان ســاحلی     
 94مـی رویـم؛ تـا برسـیم بـه شیشـلی،       93دلماباهچاسی به طرف حربیـه 

روبروي مغازه اي می ایستد؛ نیم نگاهی به ساحل فندقلی می انـدازد.  
دست مردي به دریا نگاه مـی کننـد. سـاحل     روبرویش زنی دست در

روبرو، چراغ هاي اسکودار و در کنارشان، عمارت اورتاکوي دیـده  
می شوند. پشت سر دنیزموزه سی با توپ هـاي چـدنی عثمانیـان، قـد     
برافراشــته اســت. گــذر ســریع اتومبیــل هــا و شــلوغی خیابــان، گــذر  

من خـاطرات  خاطرات را تداعی می کنند. از کنارم عبور می کنند و 
را مرور می کنم. نم نـم بـاران، صـورتش را مـی نـوازد. در مـرز هـم        
ــه    ــالاي تپــه بازرگــان و جــاده اي کــه او را ب ــد؛ در ب ــاران مــی باری ب
دوبایزید می رساند. قطـرات بـاران، اشـک چشـمانش را مخفـی مـی       
کند. در لحظات جدایی آخرین شب تهران هـم بـاران مـی باریـد. از     

می پیچیم. آذرماه بود و  95»گؤمش سؤوي«خیابان سربالایی حربیه به 
اتوبوسی با بار و بنه مختصري از این خیابان راهی شـهر کـوچکی در   

                                                 
93 HARBİYE .منطقه اي در بخش اروپایی استانبول 
94 ŞIŞLİ .منطقه اي در بخش اروپایی استانبول 
95 Gümüşsuyu .خیابانی در بخش اروپایی استانبول 
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نزدیکی آنکارا شد. جلوي دفتر اتوبوسرانی می ایستد و با حسـرت و  
حیرت آن روز خاطره انگیز را به یـاد مـی آورد. در شیشـلی نـاي راه     

مت استقلال جـاده سـی نگـاه    رفتن از کف می نهد؛ نفس بریده به س
می کند. در هیاهوي خیابان و همهمه مردم، دنبال کسی است. نگاهم 
می کند و راه می افتد. در گوشم به آرامـی از روزهـاي گذشـته مـی     

 گـل  شـاخه  چنـد :«گفـتم  »بیـارم؟  چـی  ایـران  از بـرات :«گوید؛ گفت
 دیگـه :«گفـت  .»کنم احساس ها آن از را بدنش بوي خوام می مریم؛
 بـرایم  خاطراتمان لذت خوام می مریم؛ گل شاخه چند:«گفتم »چی؟
 مـی  مـریم؛  گـل  شـاخه  چنـد :«گفتم »چی؟ دیگه:«گفت .»بمونه زنده
 ...»دیگـه  چـی :«گفـت  .»کـنم  تجدیـد  را حضـورش  هاي لحظه خوام
 و دوري اسـت؛  چیـز  همـه  مـن  بـراي  مـریم  گـل  شـاخه  چنـد :«گفتم

 اهمبــ. موهــایش رنــگ. هــایش حــرف. بــدنش بــوي. اش خــاطرات
 در از ...»اش رحمی بی. زدن حرف و نشستن باهم و نوشتن و نشستن

 مـریم  هـاي  گـل  درنیـاورده،  درآورده را مـانتویش  شد، می وارد که
 مـی  تازه نفس بویشان از انگار بویید؛ می را آشپزخانه پیشخوان روي
 مـی  تـا . کشـید  مـی  درونـش  به را ها گل بوي وجودش تمام با. کرد

 چنـد  ...گذاشـتم  مـی  جلـویش  را چـاي  غذاخوري، میز پشت نشست
 و دزدیم زندگی از مدتی که باشد یادم تا بیاور برایم مریم گل شاخه
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 نگـاه  و هـا  خنـده  همه با. ها یواشکی و ها ترس همه با بودیم؛ خوش
در شبی از شب هاي پاییزي، مسـافرم از تهـران در راه بـود و مـن      .ها

ع خورشـید روزي پـاییزي، هـم    راه استانبول را مـی پیمـودم. در طلـو   
دیگر را در آغوش کشیدیم و باهم پاي در استانبول گذاشـتیم. بـاهم   

مـودا  «در استقلال جاده سی قدم زدیـم و بـاهم در سـاحل فنـدقلی و     
گردش کردیم؛ گذر کشتی ها در تنگه بوسفور و عبـور   96»محله سی

ه بـود و  تراموا در مودا، لحظه هاي دوستی تهران را به استانبول رساند
ما سرخوشانه دست در دست هم، در هواي آزاد استانبول نفـس مـی   

چه شب ها و روزهـایی کـه مـا را در خـود      97»آه استانبول«کشیدیم. 
مـی رویـم و قطـرات     98»تـابوت زنـان گریـان   «جاي دادي! به دیـدار  

اشک شادمانی را بر چشمانم می بیند؛ لبخندي می زنـد و مـی گویـد    
خیره به مجسـمه هـا مـی نگـرد. آهـی از      » ام! من گریه هایم را کرده«

عمق وجودش در پرواي دخترکان دربند میهن می کشد؛ به آب انبار 
زیر زمینی سرك می کشیم و از سراي سلطانی بیـرون مـی آیـیم. در    
دانشسرامیدانی تبریز، کتاب هاي ترکی را آتش زدند و مـن بـا زبـان    

دحام جمعیت، دسـت  در از» همیشه دوستت دارم.«فارسی به تو گفتم 

                                                 
96 Moda .از محلات ساحلی بخش آسیایی استانبول 
 ي معروف در ترکیه.مجموعه داستانی از رضا فرخفال و ترانه ا 97
 از آثار باستانی دوره بیزانس استانبول.  98
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را در آب » کیزکوله سـی «در کمرش می اندازم تا از هم دور نشویم. 
در » قیز قلعـه سـی  «هاي نیلگون تنگه بوسفور دور می زنیم و خیره به 

خــاطره اي از روزهــاي بــاکو را در مســیر  99سـاحل دریــاي کاســپین، 
بـه لحظــات دوســتی   100و گـذرگاهی در آذربایجــان، » قیزقلعـه ســی «

یه و سفر جاده کاشان و دوري بی رحمانـه پیونـد مـی    پارك جمشید
زنیم. همه گشت و گذارمان را از تهران تا تبریز و در جاده هاي قم و 

و در » فرهنگسـراي تهـران پـارس   «کاشان، در شـرق تهـران و حیـاط    
خیابان هاي آنکارا و استانبول می نویسـم؛ حـق بـا شـیطان اسـت کـه       

ح عشق مارگاریتا را بـه ثبـت   تا بولگاکف شر» دستنوشته نمی سوزد«
به گونه اي می نویسم که فکر می کـنم بایـد بنویسـم و بـه      101رساند.

گونه اي زندگی می کنم که فکر می کنم باید زنـدگی کـنم. اینـک    
در خفا نوشتنم به در خفا عشـق ورزیـدن تبـدیل شـده اسـت. هـواي       
ه ابري استانبول، غمی در دلم نشانده است؛ غمی پاییزي در سال پنجا

زندگی. امواج بـر دیـواره هـاي اسـکله کـادي کـوي مـی خورنـد و         
گذشت و اینـک   102» دوره لاله«هراسان به اعماق دریا برمی گردند. 

عصر نعره هاست و ما در میانه گردبادهاي خون آلود، صـلاي عشـق   
                                                 

 قلعه اي تاریخی در باکو.  99
 قلعه و گذرگاهی در جاده میانه و تبریز.  100
 از میخائیل بولگاکف.» مرشد و ماگاریتا«اشاره اي به رمان   101
 شد. کتابی از ممور یلماز.خوانده » استانبول«دوره اي که بعد از تصرف عثمانی، شهر قسطنطنیه به نام  102
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رسـیده ایـم و نقشـی از خیـال      103»آرازتـا بـازاري  «سر می دهـیم. بـه   
ر تصویري از رقص درویشـی در قونیـه،   مینیاتورهاي ایرانی را در کنا

نگاه می کنیم؛ همهمه مردمان و تنهایی مردي که با خیال زنـی تنهـا،   
آیرلیــک چشــمه «مــی نگــرد.  104بــه خوشــبختی در ازدحــام چارشــی

 106»صـیفاکوي «را پشت سر می گذارد و زیر تـرنم بـاران در    105»سی
به زمزمه، نامش را می خوانـد. کنـار اسـکله دخترکـان گـل فـروش،       

را زمزمـه مـی کننـد. زن بـه      107»آیرلیـق «همنوا با صداي باران، ترانـه  
» بهتــرین فرصــت زنــدگی ام را از دســت دادم...«آرامــی مــی گویــد 

صدایش در صداي کوبش امواج به دیواره هاي اسکله گم می شود؛ 
شبانه در خلوت خود، به روزهاي تهران می اندیشـد و از تـرس هـا و    

می نشیند. شادي ها و خوشی ها، درونـش  دلهره ها، گره بر ابروانش 
را می لرزاند و هراسان براي خود، نام مـرد را بـا لبخنـدي پنهـان مـی      

 بود مدتی«گوید. خیالش از مرد پر است؛ به نوشته اش فکر می کند؛ 
 را دوري ایـن  کـه  دانـیم  مـی  دو هـر  بنویسـم؛  برایت خواستم می که

 روز هر و شود می نگت برایت دلم روز هر. کرد تحمیل ما به شرایط

                                                 
103 Arasta pazarı .بخشی از منطقه سلطان احمد استانبول 
 تلمیحی به شعري از فروغ فرخزاد. 104
105 ayrlik ceşmasi .منطقه اي در بخش آسیایی استانبول 
106 Sefakoy .ساحلی در بخش اروپایی استانبول 
 ترانه اي آذربایجانی. 107



٦٥
زنی در استانبول

 کـه  دانم می و بینی می را هایم نوشته که دانم می. کنم می فکر تو به
 بـار  هـر . نویسـم  مـی  ات دلتنگـی  در و تـو  بـراي  را آن هـا  دانـی  می

 زنـدگی  طنـز  بینـی  می. نتوانستم و ریختم بهم بنویسم برایت خواستم
 تـا  کـه  چشـمانت  خـاطرات  شـده  فکرم و ام زندگی و قلمم همه! را؟
 آن صـاحب  بـراي  خـواهم  مـی  وقتی و پرستمشان می کشم می نفس

تکانی به خود می دهد  »لرزد! می قلبم و دستم بنویسم عسلی چشمان
و سپیده دمان را در افق شهري غریب بدرقـه مـی کنـد. مـاده گـاوي      
وحشی با گیلگمش درهم می آمیـزد و عشـق پیـدا مـی شـود در هـم       

از شـراب قرمـز در هـم مـی      تنانگی عاشقانه بسان روزهایی که مست
 راه بـه  خـدایان  سـدر  جنگـل  سـوي  به انکیدو و گیلگمش«آمیختیم. 

 پیـروزي  بـه  را هـا  آن انکیدو و بیند می خواب پنج گیلگمش. افتند می
 هراسـان  انکیـدو  رسـند،  می سدر جنگل آستانه به وقتی. کند می تعبیر
» .دشـون  مـی  جنگل وارد و دهد می دلداري را او گیلگمش و شود می

ــایم از ســنگینی شــراب، مردمــک عســلی چشــمانم را مــی     پلــک ه
پوشانند. خیال تو ویرانم می کند. دخترکی از کویر بی برگ و بـار و  
تفتیده قم! ارمغانی براي پسر کوهستان سـاوالان. سـر بـر زانـویم مـی      

خداي در گور خفته است و » خسته ام؛ از خستگی خسته ام.«گذارد؛ 
د.عشق در گلو تقلا می کن



ایاصوفیا



روایت چهارم





٦٩
زنی در استانبول

 108»سه اسـتانبول «، چهارمین روایت از روایت هاي »زنی در استانبول«
ــنده اي از       ــه نویس ــتانی ک ــت؛ داس ــایی اس ــم و تنه ــتان تلاط در داس
پناهندگان ایرانی آن را در روزي از روزهـاي پـاییزي روایـت کـرد؛     

تبعیـدي خودخواسـته، دوري معشـوقه و     داستان نویسـنده اي کـه در  
تنهایی را در استانبول بـه جـان خریـده بـود؛ داسـتانی بسـان مـاجراي

حکایـت مـرغ   «و روایت لارنس و مـاجراي   109»عشق لیدي چاترلی«
و روایت چخوف و لیدیا. در اسکله ها و مراکز گردش و  110»دریایی

گـوش  خیابان هاي استانبول قدم می زنیم و او حرف مـی زنـد و مـن   
می کنم. در جاهایی می ایستد و از حضور دونفري شان مـی گویـد.   
هنوز حضور زن را کنار خودش احسـاس مـی کنـد. زن را پیـدا مـی      
کنم و روایـت او را هـم مـی شـنوم. چشـمان عسـلی و موهـاي سـیاه

رمانی از محمد جمال کونتاي. 108
انی از دي.اچ. لارنس.رم 109
داستانی از آنتوان چخوف. 110
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پرپشتی که در همه حرف هاي مرد بود، توجهم را جلـب مـی کننـد.    
ــران   ــتانبول و ته ــاي اس ــدارها و   زن از روزه ــد. از دی ــی زن حــرف م

دلخوري ها، از دوسـتی هـا و دوري هـا و دردهـاي دوسـت داشـتن.       
داستان هر دو یکی است و هر دو روایـت خـود را از آن دارنـد؛ مـن     
روایت خودم را می نویسـم و هـر کسـی کـه داسـتان را مـی خوانـد،        

هر وقـت  «روایت خودش را خواهد داشت. نویسنده ایرانی می گوید 
یکی بود یکـی نبـود، نـه خـدا     «داستان ما را روایت کنی، با خواستی 

و حتـا   111نزدیکـی هـاي پینـدیک   » ؛ شـروع کـن.  »بود نـه انسـان بـود   
نرسیده به آن جا، وقتی دریا را می بینـی، بـه معشـوقت اسـتانبول مـی      
رسی و چه شادخوارانه من به سویش راه مـی پیمـایم؛ همـه خسـتگی     

نی پشــت ســرم جـا مــی ماننــد؛  راه و دلتنگـی دوري اش بــه طرفـۀالعی  
ساعت هاي آخر شب، استانبول حال و هـواي دیگـري دارد. مسـتانه    
سر از میخانه راهی خونه می شوم. می دانم کـه کسـی منتظـر نیسـت؛     
عجله اي ندارم. سرم از ودکا گرم اسـت. هنـوز هـم بعـد از گذشـت      
سالیانی، خاطره ودکاي دونفره برایم زنده است. بی جـام و گیلاسـی   

سرریز از شیشه اي نیمه پر بـر پیکـر زیبـاي معشـوقی دور مانـده از      و 
مــن، درگیــرودار شــادمانه هــم تنــی رازورانــه. از میــدان تکســیم بــه   

                                                 
111 PINDIK .منطقه اي در حومه استانبول 
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آکسراي رسیده ام. نگاهی به انتهاي مسیر لاله لی و سلطان احمد می 
کنم؛ سیگاري می گیرانم. دود سیگار که به ریه هایم می رسد، بـوي  

شود. پکی بـه سـیگار مـی زنـم و از خیابـان بـه        بدنش برایم زنده می
طرف یوسف پاشا می روم. پیاده رو خلـوت اسـت. روسـپیان شـبکار     
تک به تک منتظراند. تابلوهاي مغازه هـا خلـوتی پیـاده رو را روشـن     
کرد اند؛ قرمز. آبی. سـبز. نـارنجی. نـور سـفید آبـاژور کـه بـه پـرده         

داد. روسـپی بـا دامـن     آلبالویی می افتاد، فضایی شهوي بـه اتـاق مـی   
کوتاه قرمز و پیراهن ابریشم سفید، کیفی در شانه و کفش هاي پاشنه 

» من سـرو صـاحب دارم!  «بلند نگاهم می کند. در خود نجوا می کنم:
نگاهش می کنم و رد مـی شـوم. خیابـان خلـوت اسـت. زنـدگی در       
استانبول بی وقفـه جریـان دارد. سـهم مـن از زنـدگی تنهـایی اسـت.        

ي ودکا و خاطره هم آغوشی مستانه مرا در خود گرفته انـد.  شادخوار
مسافر خاطراتم. در شبی آرام و خسته از هیاهوي روزانه. مـی ایسـتم.   
نگاهش می کنم. ناآشناست. پکی به سیگار می زنم. راه می افـتم. در  
پیاده روهاي تجریش، پیاده روي دربند، صبح هاي تهران دودآلود و 

اپی. ترانوایی می گذرد. مسافران خـواب آلـوده   پیاده روي شبانه توپق
و خسته از تلاش روزانه، سر بر پنجره گذاشته اند. خنکاي نسیم شب 
شهري ساحلی، پیچش موهاي بلند و سیاهش را به هواي دریا سـپرده  
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است. در کنار دیوار، زنـی از آوارگـان سـوریه بـه همـراه دختـرانش       
ر انسـان را. دود سـیگار   دست نیاز بـه عـابران دراز کـرده اسـت. بنگ ـ    

هواي دم کرده منطقه خلیج را آلوده است. آهـی از حسـرت تاسـف    
می کشم و راهم را ادامه می دهم. عصر انسان گرایی چه زیبـا انسـان   
را به مسلخ تجارت مالیه برده است! بنگر انسان را. بنگر انسـان را کـه   

کـودکی  معصومانه به توبره کشیده می شود. بنگـر انسـان گرایـی را!    
سراغم می آید. دخترکی از آوارگان سوریه به گدایی دست گشوده 

سـکه اي   112»سـوریۀ...  .. انـا .الطعام حق.. یکرم االله واحدة لیرة«است؛ 
در دستش می گذارم و رد می شوم. در ذهنم می ماند. صـداي اذان،  
فضاي استانبول را خفه می کند؛ پیاده رو را در مسیر بکیرکـوي طـی   

ي باهم از فندقلی گذشتیم و در ساحل کادي کـوي بـه   می کنم. روز
رقص و آواز قره دنیز ایستادیم. بی پروا از نگاه دیگـران و دسـت در   
دست هم، شادمانه سر بر شانه ام گذاشتی و به پاي کوبی زنان کـولی  
خیره شدي. ایـن همـه، تصـورات مـن از تـو بودنـد؛ همـین الان هـم         

دي و به تو مـی گفـتم گـوش    تصورت می کنم. آرزو داشتم پیشم بو
کن و تو سرت را به طرفم برمی گرداندي و من داستان را برایت می 
خواندم: روایت اول. از کشتی که پیاده شدم، کمی مکـث کـردم تـا    

                                                 
 یک لیر کمکم کنید... براي غذاخوردن... من سوري هستم... 112
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سمتی را که می خواستم بروم، پیدا کنم! از کادي کـوي سـوار شـده    
ه بودم. اسکله امـین اونـو پیـاده شـدم و مـی خواسـتم قـدم زنـان از را        

ایاصوفیه و سلیمانیه به آکسراي بروم. مات و مبهوت بودم کـه خیـره   
نگاهم می کرد. منتظر بود تا من سري تکان دهم، اشاره اي کنم و یـا  
حرفی بزنم. مبهوت نگاهش هستم! از خستگی چشمانش معلـوم بـود   

سه ساعت آخر شـب ایـران و سـپیده ترکیـه را در پـرواز دلهـره        -دو
با انگشتان کشـیده اش، کتـاب را بـه سـینه      آوري سپري کرده است.

اش می فشارد؛ حضورم را در ورق هاي آن می بیـنم و شـکوه اش را   
در داستانم ثبت می کنم؛ داستان زندگی ام. خیره نگاهش مـی کـنم.   
گونه هایی لاغر و گوشواره هاي مرواریدي بر گـوش هـا. چشـمانی    

رد؛ بـا حسـرت و   عسلی و لبانی پر از سوز و نیاز. می گذرم و می گذ
حیرتی آمیخته در تمنا. همان موقع که سوار کشتی شدم، بـی هـوا در   
نیمکت کنار پنجره نشستم و محـو تماشـاي دریـا شـدم... ایـن همـه،       
تصورات من از تو بودند. نوشته ام را خواهی خوانـد و در هـر جملـه    
آن، خودت را خواهی یافت و تصوري که من از تـو داشـتم. شـفافی    

نبول، رویاي تصوراتم را می شورند. حقیقت چیـزي اسـت   خلیج استا
کــه اینــک و اکنــون جریــان دارد؛ مــن جزیــره اي ســاکن هســتم در  
دریاي پرتلاطم استانبول؛ جزیره اي گرفتار تصورات و خاطرات. هر 
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، روایتی خیالی است مگر روایتی که آن »زنی در استانبول«روایتی از 
حماقت آمیختی و جزیره اي براي  را در تنهایی زیستیم و دوري را با

خود و من ساختی. این همه، تصورات من از تـو بـود، تصـوراتی کـه     
بر توان من و ناتوانی تو پا گرفت و زمان از دست رفته را در زنـدگی  
برایم به ارمغان آورد. ناتوانی تو و پایداري من، همـه آن چیـزي بـود    

حقـایق نشـاند.    که پرده اي بر حقیقت کشید و تصورات را بـه جـاي  
عکسی از ماه بر آب هاي تنگـه بوسـفور، تکـه هـاي آن را بهـم مـی       
ریــزد. فــانوس دریــایی اســتانبول، خاموشــی گزیــده اســت. کاپیتــان، 
کشتی را در اسکله متوقف می کنـد. مسـافري بـه اسـکله نمـی آیـد.       
داستانی گفته نمی شود. روایتی خوانـده نمـی شـود. دسـتی دوسـتانه      

د. گل مریمی خریده نمـی شـود. سـخنی از عشـق     دستی را نمی فشار
گفته نمی شود. سکوت، سکوتی مطلـق اسـتانبول را در خـود گرفتـه     

 113است؛ گذر بی اوغلی ساکت است. یاشار کمال، دشت هاي آدانـا 
از خنـده هـاي    115می خوانـد. عزیـز نسـین    114»اینجه ممد«را خالی از 

پیکـر   ملیح خالی شده است. صادق هـدایت، روي قلمـدان نقشـی از   
بـوف  «زنی با گیسوان سیاه و چشمان عسلی را به تصویر نمـی کشـد.   

                                                 
113 ADANA .زادگاه یاشار کمال 
 رمانی از یاشار کمال. 114
 نویسنده معروف ترکیه. ١١٥
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، حقیقتـی از  »زن ناشـاد «در خرابه هاي شهر ري می خوانـد.   116»کور
عشق سـال  «زندگی من در روایت  117»شب هول«تصورات من است. 

و داسـتان سـپیده   »  رازهـاي عاشـقانه مشـروطیت   «و »  هاي پناهجویی
ه روشـناي اسـتانبول رسـید و در شـب     دمی کـه در فرودگـاه صـبیه ب ـ   

آنکارا از حرکـت بازمانـد، ثبـت مـی شـود. بـا صـدایش، سـر برمـی          
گردانم و به اسکله نگاه می کـنم؛ اسـکله در هیـاهوي مسـافران گـم      
است. مرغی دریـایی از بـالاي سـرم مـی گـذرد. صـدایی نیسـت. در        
خلوت آپارتمان، آونگ صدایش طنین انداز است! نجواهاي شبانه و 

مهمه هاي روزانه، بانگی از صدایش در مغزم می پراکند. سر برمـی  ه
گردانم و نگاه می کنم. کسی نیست. سر از نوشـتن بلنـد مـی کـنم و     

» تنهـایم. «کسی را نمی بینم. این همه، تصورات من است. می گویـد  
صدا از دور می آید؛ دورتر از اسـتانبول. از بزرگراهـی در تهـران. از    

در بیرجند. از جـاده هـاي نمنـاك و کوهسـتانی     پیچ و خم کوچه اي 
مرز بازرگان. صدایش از هزارتوي تاریخ می آید؛ انعکاسـی از ترانـه   
هاي آشیق هاي آذربایجان که تراژدي سـاراي را مـی نوازنـد. در تـه     
چاهی، طاهره به فریـاد، تنهـایی عشـق را صـلا مـی دهـد و مـن همـه         

 مـرز  سـوي  بـه  که سیاتوبو صداها را در طنین صدایش می شنوم. در
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 طبیعـت  حجـم  آخـرین  و ام گذاشـته  پنجره شیشه به را سرم رود، می
 تکیـده  و سـیاه  هـاي  سـنگ  از پـر  هـاي  دشت کنم؛ می نگاه را ایران
. اسـت  اسـفند  سوم چهارشنبه. ترکیه مرز و بازرگان/ماکو/تبریز جاده
 اسـت؛  مشـغول  تبریـز  و تهـران  گذشته روز چند رویدادهاي با فکرم
 »کجـایی؟ « آیـد  مـی  پیـامکی . ام گذاشـته  جـا  کـه  کسـی  و رفرا این

 »داري؟ دلهـره . واي« نویسد می.» مرز هاي نزدیکی« دهم می جواب
 »مانـده؟  مرز به چقدر. «نویسم می برایش را حسم و دارم دلهره آري
 دسـت هـامون  « نویسـد  مـی . دارم راه سـاعتی  نیمـه  نویسم می برایش
 طبیعــت بـدهم؛  را وابشج ـ گــذارد نمـی  گریـه .» مـی شــه  دور ازهـم 
. کـنم  مـی  نگـاه  را ماکو سرماي از سوخته هاي دشت آرام و وحشی
 و سوز پیچش شنوم؛ می اي ناله درونم از و پیچید می ذهنم در جمله
 نزدیـک  بـا . لرزانـد  مـی  را وجـودم  سراسر و ریزد می قلبم به گدازم
 آینـده  و دارد مـی  نگـه  ایـران  در را گذشـته  کـه  مرزي مرز، به شدن
 می حس بیشتر را دوري درد سوزش دارد، رو پیش را تنهایی و هممب

 دسـتام،  قلـبم،  سرم، در »می شه دور ازهم دست هامون« پیچش. کنم
 خـرد  دارد فشارش زیر بدنم تمام. است شده بیشتر... و پاهام بازوانم،

 بـه  منتهـی  سـربالایی  بـاران،  نم نم زیر دست، به پشتی کوله. شود می
 تمـام  دارم. رسـم  مـی  مـرز  بـه  دارم کنم؛ می طی پیاده را مرزي خط
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 و هـا  ناشـناختنی  مـرز  سـوي  بـه  ایران در مانده قلبی و ذهن با را بدنم
 ناخواسـته  را، »می شه دور ازهم دست هامون. «کشانم می آینده ابهام
 وجـودم  ذره ذره در و کنـد  می تکرار مرا دارد جمله کنم؛ می تکرار

 بـه . وامـی ایسـتم   انـد؛  مانـده  بـاز  رفـتن  راه از پاهام. شود می نشین ته
 مـی  چشـم  ایـران  به و گردانم برمی سر. کنم می نگاه مرز به و روبرو
 هـواي  بـا  را بازرگـان  شـهر  و مـاکو  دشـت  هـا،  دست دور در. دوزم
 دور ازهم دست هامون« حقیقت ها نزدیکی همین در. بینم می بارانی
 چشـمان  شـمانش، چ و است گرفته را افق همه که بینم می را »می شه
 زننـد  مـی  فریاد پروا بی اند، من عشق مغاك که چشمانی اش، عسلی

 چشـمانش  بـرق  با هوا رعد صداي ؛»می شه دور هم از دست هامون«
 بدرقه ام، تنهایی آینده ابهام و نامعلوم سوي به و  ریزد می فرو تنم بر
 مـرز  بـه  شـوید؛  مـی  را چشـمانم  اشک باران، هاي قطره. کنند می ام
 از دوري مرز و مهربانش صداي و عسلی چشمان میان کنم؛ می هنگا
 بـه ! مانـدن؟  جـاي  نـه  رفـتن،  پـاي  نه سرگردانم؛ اش لطیف پیکر آن

 شـوید؛  مـی  را کورسـوها  همـه  بارانی، هواي افتم، می راه مرز طرف
می  دور ازهم دست هامون« صداي صدا، است؛ اشک از پر چشمانم

 بانـگ  از شـرمگینانه  و افکنم می زیر به را سرم. لرزاند می را تنم »شه
 مـی  پـی  مـرز  بـه  را راهـم  اسـت،  گرفتـه  را وجودم تمام که صدایش
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 مـی  دور هـم  از را دست هـامون  که مرزي به. ها دوري مرز به. گیرم
 کشـیده  ابهام از پر آینده و شده سپري گذشته میان که مرزي به. کند
تانبول، قطـرات  تو در من ماندي. باران ملایـم پـاییزي اس ـ   .است شده

خود را بر شیشه هاي کشتی می آویزند. قطره اي می چکـد؛ شـبنمی   
رنگ می بازد. موجی بر بدنه کشتی می کوبد. در افـق، سـتاره هـاي    
قطبی سوسو می زنند. هنوز در وجودم گلبانگ تنهـایی اش را آذیـن   
بسته ام. طبیعت عشق در تراژدي آن است: تا به وصال می رسی، باید 

کف بنهی. دور می شـود؛ مـی رود و پشـت سـرش را نگـاه       آن را از
نمی کند. امتداد ساحل استانبول از اورتاکوي تا فندقلی و کـاراکوي  
و از اسکودار تا کادي کـوي در خیابـان حـریم، خـش خـش بـرگ       
درختــان زیــر پــایم، صــدایش را در گوشــم نجــوا مــی کننــد؛ مســیر  

رسـتورانی در جـاده   کوهپایه هاي دربنـد و اقامتگـاهی در دارآبـاد و    
قم و در بازدیدي از ارك شاهی در تبریـز، چشـم بـه چشـم      -کاشان

دسـتش را در  » بهترین فرصت زندگی ام را از دست دادم.«می گفت 
دستم می گیرم و راه می افتم. قطره اي اشک در گونه ام مـی چکـد.   

آنکارا هراسان از خـواب مـی پـرد و پشـت      -118در قطار کریک قلعه
می کند! نگاهش مـی کـنم و دسـتی بـر موهـایش مـی       سرش را نگاه 
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کشم. از کابوس هایش رهایی نـدارد. در خـود مـی پیچـد و مـرا بـه       
کنارش می خواند. کنارش می نشـینم و مسـافتی بـاهم مـی رویـم. از      
کشتی که پیاده می شـود، دسـتم را مـی گیـرد. در میـدان ونـک هـم        

سته از تنهـایی  دستم را گرفت تا محکم راه برویم. چقدر خسته ام؛ خ
و خسته از دوري و خسـته از دلخـوري هـا. خسـته ام از خسـتگی. در      
کناره ساحلی می ایستد و بـه عروسـان دریـایی اسـتانبول مـی نگـرد؛       
لبخندي بر لبانش ظاهر می شـود. خورشـید در افـق، تلالـو زردش را     
پراکنده است؛ بادهاي پاییزي گونه ام را می نـوازد. از عرشـه کشـتی    

باران پاییزي دربند است. قطرات باران بر عرشه می ریزنـد.   نظاره گر
شبی از شب هاي پاییزي در گردشگاه ولنجک هم باران می باریـد و  
ما بی محابا، لب در لب هم گذاشته بودیم و لحظـه اي بـی هـراس از    
دنیا، ازهم سیراب می شدیم. شبی از شب هاي پاییزي در تهـران بـود   

ر اسـتانبول، بـی پـروا درهـم آمیختـیم.      و شبی از شب هاي پـاییزي د 
لذت عشق را بهم فهماندیم و اکنون خاطره اي از آن را روایـت مـی   
کنیم. حلقه دوستی در انگشتم و گوشواره دوستی بر نرمه جانت. تـو  

همـین دوسـت   «گوش بودي و من زبان و من انعکاسی از صداي تو. 
ان مـا  من می نویسم و تـو مـی خـوانی؛ داسـت     119»داشتن خوب است.
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یکی است. هیچ کسی ندانست در استانبول چه کشیدم و هـیچ کسـی   
نفهمید که همه وجودم و همه احساسـم از خـوب و بـد و از عشـق و     
دلخوري را در این نوشته ریختم؛ هیچ کسی از درد تنهـایی ام حسـی   
نداشت. هـر کسـی روایـت را خوانـد و شـنید، تأویـل خـود را از آن        

گذشت. ایـن همـه، زنـدگی مـن در      داشت و لحظه اي مکث کرد و
استانبول بود. من داستان خودم را نوشتم. داستانی براي همـه زنـدگی   
ام. می خواند و لحظه اي در خود فرو مـی رود؛ خـاطره اي از تهـران    
در وجودش شعله می کشد. خاطره اي از جمشـیدیه در لحظـه اي از   

درقه ام کـرد  نیشانتاش بهم می آمیزد؛ سوم اسفند با چشمانی گریان ب
و سوم آذر با چشمانی شادمان استقبالش کردم. کوچه اي بـارانی در  
ــپیده اي از     ــاهو در س ــتگاهی پرهی ــران و ایس ــاي ته ــبی از شــب ه ش

نشسـتم؛   120»سـلطان میحانـه سـی   «روزهاي استانبول. در گوشه اي از 
نور کم رنگی فضاي میخانه را با نواي ملایم موسیقی، پر کـرده بـود.   

منم یاریم گئلجاك، مجبور گئلجاك... گیـده ن  «... ند بلنت می خوا
اسـتکانی از راکـی   » یاره قوربان... یاریم کوسموش... امان آي امان...

محبتـی  «و آب را سر می کشم. صداي خواننده در مغزم می چرخـد  
منن کسدین... سویله سویله... بودنیا باهانا... سوزون دنیـانی بیتیـري...   
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... حزین حزین آغلار گؤزوم... بوگـون مـن   روحومیز غوربته توشتی
صـدایی در گوشـم نجـوا مـی کنـد؛ روبـرویم       » بیر گوزل گوردوم...

دیـواري نیسـت. میخانـه در فضـایی آزاد، رهـا اسـت. از دور شـبحی        
نزدیک می شود؛ نزدیک تر می آید. زنی با موهاي سیاه اش که زیر 

؛ شـلواري  مقنعه اي قـرار داده اسـت؛ کیفـی قهـوه اي بـر دوش دارد     
مشـکی و مـانتویی سـرمه اي پوشــیده اسـت. از چشـمانش نگرانــی و      
ترس پیداست. مردي کنار میله هاي سـاحلی، قلابـش را بـه آب مـی     

باید می مانـدي و مـی نوشـتی...    «اندازد؛ اوزجان به گوشم می گوید 
فرار دردي از تو را درمان نمی کند... خیلی باید این جا زور بزنی تـا  

زن با حیرت به سیم نازك قلاب نگاه می کنـد.  » انند...بنویسی و بخو
سرش را تکان می دهد و بادهاي پاییزي اسـتانبول، موهـایش را بهـم    
می ریزد. گارسون استکان را از راکی پر می کند؛ بلنت صداي سـاز  
را در میخانه می پراکند. می نوازد و مـی خوانـد. در تـابلوي روبـرو،     

یر شده است. در خودم جمع می شوم. ماهیگیري در انتظار صید تصو
پکی به سیگار می زنم و رقص حلقه هاي دود را در بالاي سرم دنبال 
می کنم؛ در هر حلقه اي، پیچی از گذرگاه دربند با رهگـذران زن و  
مردي است. حلقـه اي دیگـر، گردنـه اي از زنـدگی در لحظـه هـاي       

زن دسـت  دوستی است. حلقه ها رقص کنان به فضاي تهی می روند. 
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در جیب، کنار مرد راه می رود؛ در چهارراه ابوریحان به کافی شاپ 
وارد می شوند؛ پشت میزي کنـار پنجـره مـی نشـینند. از     » سپیدوسیاه«

در بی اوغلی دیـده   121»صدري آلیشق سوکاکی«گوشه پرده، انتهاي 
می شود؛ تک و توکی عابري مست در کناره هاي دیوار نشسته انـد.  

تکانی راکی در دست کنار میز می آید. خـاطره راکـی   ایبوآبئی با اس
را شـهوانی مـی   » تورکی میحانه سی«دونفره شب نوروز، فضاي شب 

کند. مرزهـا در هـم شکسـته اسـت؛ اسـتکان بـه اسـتکان هـر دو مـی          
نوشند. سرم گرم حضورش است. در تابلو، افق هـاي ابـري اسـتانبول    

ن بـاران کـرده انـد؛    پیداست؛ رنگی تیره و خاکستري، ابرهـا را آبسـت  
بلنت بر سیم باغلاما می کوبـد؛ نالـه اي از    122»در کوچه باد می آید.«

دیلینـگ   دیلینـگ  دینـگ دیلینـگ   دینـگ  ساز برمی خیـزد. دینـگ  
دینگ دینـگ دیلینـگ ... زیتـونی در دهـان مـی گـذارد. قاشـقی از        
ماست بر دهانش می گذارم. سر بر زیر مـی انـدازد. حلقـه هـاي دود     

، فضاي میخانه را آکنده انـد. دسـتی بـر موهـایش مـی      سیگار رقصان
کشــم. انگشــتانش را روي دســتم مــی گــذارد. اســتکانی راکــی مــی  
خورد. روشنایی چراغ گردي در سقف میخانه، به صورتش می تابد؛ 
دلهره و اضطراب همراه با لبخندي، چهره اش را آکنـده اسـت. چـرا    

                                                 
121 Sadri Alışık SK .کوچه اي در خیابان استقلال استانبول 
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رفتـی؟ حـرف   ترکم کردي؟ چرا رفتی و برگشتی؟ چـرا برگشـتی و   
ــو     ــی نوشــتم و ت ــا را در روایت ــه بســیاري دارم؛  حــرف ه هــاي نگفت
خواندي و گذشـتی؛ از دلتنگـی هـا گفـتم و از آشـتی هـا. از خرابـی        
پشت سر و ابهام آینده. دلتنگ کوچـه بـاغ تبریـزم؛ دلتنـگ گـردش      
هاي دربند تهرانم. دلتنگ کتابفروشی هاي میدان انقلابم. دلتنگ باغ 

نگ لب هاي تـوام. بـی شـرف چـرا آواره تنهـایی ام      فین کاشانم؛ دلت
کردي! لعنت بر تو. کارت پستال هاي استانبول در کنار نسـخه اي از  
کتاب روایت تنهایی ام، به انتظار تو مانده اند! بـاد سـردي از پنجـره،    
هـواي میخانـه را درمـی نـوردد. سـیگاري مـی گیرانـد و چهـره ام را         

نگ زخمه ساز می سپارد؛ زخمی از خوانده و نخوانده، خود را به آه
دوست در دل دارم. بیرون از میخانه هواي سرد پـاییزي، کوچـه را از   
عابران خالی کـرده اسـت. مـردي مسـت، آرام و سـر در گریبـان در       
گوشه اي از کوچه به میخانه نزدیک می شود. موهاي سپیدار گرفتـه  

ز مـادر  اش، حکایت تنهایی اش است.  تنهـایی بـه درازاي زنـدگی؛ ا   
تا معشوقه. از تهران تا استانبول و از تنهایی به تنهایی. نگاهی بـه زن و  
مرد نشسته کنـار پنجـره مـی انـدازد؛ یـادي از خـاطرات بـر درونـش         
هجوم می آورد. در نیاوران کنار پنجره کافه نارون نشسته، زن گوش 
است و مرد دهان و صداي هر دو، ترنم دوستی و ترس دارد. پکی به 
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ر مــی زنــد و اســتکانی راکــی و در ســوداي خیــال هــم نشــینی  ســیگا
کلـوپ  «دوستانه به زمـان اضـطراب و بـه مکـان ممنوعـه، اینـک بـه        

بسـتان  «رانده شده اسـت. شـیخ بـه روایـت مردمـان در       123»بازندگان
مشغول است و کلمه اي را زیرنویس می کنـد و مقدمـه اي    124»الحق

ــه    ــی نویســد. میخان ــت م ــه در حــالات ناشــادي و غرب ــرنم زخم از ت
به رقص آمده اسـت. همـه بـی اوغلـی بـا تمـامی نیـاوران،         125باغلاما

صـدري  «پایکوبان و هلهله زنان جمع مستان را سلام می کنند. کوچه 
، گذرگاهی در نوبنیـاد، دوربرگردانـی در جـاده لواسـانک و     »آلیشق

پیاده رویی در مینی سیتی، به پیشواز آمده اند. شیشـه خـالی راکـی و    
اي از شب نوروزي در شهري غریب و تنهایی دونفره اي کـه  خاطره 

چشمانی به استانبول می نگرنـد.  » می خواهم راز باشم.«به یغما رفت. 
دهانی استانبول را روایت می کند. گوش هایی حکایـت اسـتانبول را   
می شنوند. استکانی راکی، مزه ودکایی را می دهد که با طعم بدنش 

دهـان معشـوقه چشـیدم، تـداعی مـی کنـد.        نوشیدم و شرابی را که از
میخانه، هـواي آپارتمـانی را دارد کـه بـرایش سـاختم و در آن مـأوا       

بوي سیگار تو مستم می کنـد... نمـی   «گزیدیم به دوستی و یواشکی. 

                                                 
 .Tolga Örnekاز  »Kaybedenler Kulübü«اي به فیلم کلوپ بازندگان. اشاره  123
 رساله اي سیاسی از عصر مشروطیت از شیخ ابراهیم زنجانی. 124
 خوانده می شود.» دیوان«نوعی ساز که در ایران،  125



 ٨٥ 
 زنی در استانبول

 

دونی چی می کشم! سوشرت ات در دستم و قلم ات کنارم و اشـک  
نم از چشمانم سرازیر است؛ دوري ات سخت اسـت. چقـدر مـی تـوا    

صدایش در وجودم می پیچد. اکنون به تحمل، تنهایی » تحمل کنم...
را سپري کن و به کنارم بیا و از کناره گیـري، دوري کـن. لحظـه اي    
بیش، از زندگی نمانده است و بیا آن را بـاهم خـوش باشـیم. نگـاهم     
می کند. در خوانده ها، مرا می بیند و به عذابم لبخندي مـی زنـد. در   

می کشـد و دم برنمـی آورد. لـب بـر دسـتانش مـی       خلوتش، عذاب 
رسانم و آرزومندانه بوسه اي را بر آن ها رهـا مـی کـنم. بـاد پـاییزي      

 دینــگ دیلینــگ دینــگ اســتانبول، کوچــه را درمــی نــوردد. دینــگ
دیلینگ دینگ دینگ دیلینگ. سیم قلاب ماهی گیـر تکـان    دیلینگ

ر پهلـو مـی   می خورد؛ ماهی به قلاب گیر کرده است. کشتی در بنـد 
گیرد؛ مسافران با همهمه پیاده می شوند. در میدان تجریش غلغلـه اي  
است؛ دختران و پسـران صـف بـه صـف آواز مـی خواننـد. دسـتم را        
محکم در دستش مـی فشـارد و خنـده کنـان، کلمـه در دهـانش مـی        
چرخد. صورتش را به شانه ام نزدیک می کنـد و میـان لـب و دهـان     

می گوید. نگـاهی از رضـایت بـه صـورت      را به نجوا» دوستت دارم«
پرنیازش می کنم و به دلهره و عجله، بوسه اي از گونه اش می گیرم. 
ســرخی صــورتش از مســتی لبــانم اســت. در اتوبوســی کــه شــبانه از  
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استانبول راهی بود، سر بر شانه ام گذاشت و آرام در گوشم از تـرس  
ــودن گفـــت.    ــایش و از دوري در راه بـ ــابوس هـ ــایش، از کـ زن هـ

رؤیاهایم؛ زن تصوراتم و زن زخم هایم، اینـک در داسـتان زنـدگی،    
راوي تنهایی ام در استانبول هستی و خود در تنهایی مإوا گزیـده اي.  

 126»اینک نگاه است و کلمه در نگاه جاري اسـت. «در ابتدا نگاه بود. 
پر کن استکانی دیگر و به سلامتی خودمان بنوشـیم و شـادمانه بـراي    

مر کوتاه است و فرصتی نیست. از من یاد خواهی کرد با هم باشیم. ع
شادي ها و غم ها. با دلخوري ها و دوستی ها و با نیازها و طلـب هـا.   
نوري ضعیف از چراغ زردرنگ بالا سرمان، فضاي میخانـه را ازغبـار   
 تنهایی ها آکنده است. زن صفحه اي از کتاب را مـی خوانـد؛ عشـق   

 مـی  سـرد  و تاریـک  گرمـا،  و ییروشـنا  شـدت  از که است اي حفره
 عاشـق  ذهن و دید از گریزان و ناشناخته هزارتوهاي با فضایی نماید؛

 حفـره . خـود  سـاکنان  بـراي  راحـت  و امـن  سراسر مغاکی. معشوق و
 و احتـرام  شناختی زیبایی حسی بی در عمري که آدمیانی براي عشق،
 مراهـی ه بـا  غربت این. ناآشناست غایت به اند، زیسته اعتماد و عشق

 امـروز  کـه  یابد تغییر آشنایی زندگی به تواند می عشق دنیاي ساکنان
 از یکـی  در کـه  زمـانی  ناآشنایی این. دارد پی در را انسانی فردایی و

                                                 
 تلمیحی به قطعه آغازین انجیل. 126



 ٨٧ 
 زنی در استانبول

 

 منجر گی آواره و تجربگی بی هاي بست بن به اي حفره هزارتوهاي
 انتهـاي  توانـد  مـی  اعتمـاد،  و عشـق  و احتـرام  آن بر تکیه با شود، می

 زیبـاي  سـرزمین  در تـازه  راهـی  و گشـوده  عاشـقان  روي بـر  را دیوار
سـربرمی دارد و بـه دیـوار سـاحلی کـاخ       .گـذارد  روي پیش عاشقانه

هاي توپقاپی می نگرد. هنـوز بـه اسـکله نرسـیده انـد؛ بـه صـفحه اي        
 شیشـه . اسـت  تو براي هایم نوشته همه روزها دیگر نگاه می کند؛ این

 بـرایم  تو دوري که تنهایی ستند؛ه ام تنهایی مونس شراب خالی هاي
 در را زخـم  درد کـه  تنهـایی . شـد  ام زنـدگی  معناي و آورد وجود به

 مـی  دریـا  بـه  رو اسـکله  در روز هـر . داشـت  نگـه  تسکین بی وجودم
 مـی  بدرقـه  را غریبه مسافران کشتی، از شدنت پیاده انتظار به و نشینم
 از را تا تـن  بـوي  که مریم گل اي شاخه و سرخ گل اي شاخه. کنم
 موهاي و ات عسلی چشمان دیدن انتظار و دست در گیرم، می ها آن
 دنیـاي  از مـرا  کـه  اسـت  خیالی گردنت، پشت کرده گره بلند و سیاه
 از اي جرعه شود، می خالی مسافران از که اسکله. کنند می پر بیرون
. دوزم مـی  دریـا  به چشم بعدي، کشتی انتظار به و نوشم می را شراب
 چشـمانی  و سـکوت  بـه  بسته هایی لب با استخوانی و کشیده صورت
 و ها حرف در شیطنتی و نوازشگر و مهربان دستانی و راز پر و نگران
 همـه  آرامـش،  اي لحظه براي تپنده  قلبی و رونده آرام و زیبا پاهایی
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 در بمیـرم  کـه  نفـس  آن در. «دارم یـاد  بـه  تـو  از کـه  است چیزي آن
سـوت   .اسـت  مـن  روزهـاي  این میدائ زمزمه 127،...»باشم تو آرزوي

اول کشتی کشیده می شـود؛ مسـافران بـراي پیـاده شـدن آمـاده مـی        
 و قاعـده  شوند. کلمات رقص کنان به ذهنش وارد می شـوند؛ کـدام  

 سرمسـتانه  و وحشی عشقبازي دائمی حضور تواند می ماتریال فرضیه
 رد هایمان نفس خوردن بهم و را دربند هاي بوسه جاده ها و در را ما

 در را دسـتانمان  درهـم  گـره  و را اوبـاش  هاي شحنه مراقبان گیرودار
ــالیز ذهــنم ــد؟ آن ــوري کــدام! کن ــافیزیکی تئ ــد مــی مت ــرس توان  و ت

 فراموشـی  بـه  رازورانـه  و صـمیمی  آغوشـی  هـم  در را مان سرخوشی
 خاطراتمـان  شـیرینی  و لذت همه این تواند می دوري کدام! بسپارد؟

 سـر  پشـت  را دوسـتی  همـه  ایـن  تواند می فضا کدام! بداند؟ فریب را
سـوت دوم کشـتی اسـت.     !بسـپارد؟  فراموشـی  بـه  را ها آن و بگذارد

روشناي سپیده دمان استانبول، از گوشه پنجره میخانه رخ مـی نمایـد.   
، روایتــی از »ســلطان میحانــه ســی«شــبی از شــب هــاي  پــاییزي و در 

ده اســت؛ داســتان تهــران را شــنیدیم. مســتی و دلتنگــی، امــانم را بریــ
صداي موسیقی فضا را پر کرده است. در پستوي وجودم، اوغوزخان 

به دوازده روایت می خـوانم.   128»دده قورقود«را در حکایت پندهاي 
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مستی هاي شبانه و روایت دور و دراز عاشـقی و تنهـایی. تـا تخریـب     
خود پیش می روم و اعتمادي به زنده بـودن نـدارم. در دوري ات بـه    

و در آن مأوا گزیدم. تو در کنارم نیستی و هیچ کسـی   الکل پناه بردم
از خیالم نمی گذرد. شیشه اي خالی می شود. خیالم بـه تهـران و هـم    
آغوشی هاي نیازمندانه پرمی کشد. پـرده هـا کشـیده شـده انـد. مـن       
عشق را می خواهم. آواره تو هستم. زخم تنهـایی ام را جرعـه جرعـه    

هان در آغـوش دارم. تـو را   سرمی کشـم و رؤیـاي تـو را تـا سـحرگا     
حکایت مـی کـنم بسـان حکایـت فخرالدولـه از آواره گـی و نیـک        

سرزمین مسجدها از دل قسـطنطنیه در امتـداد    129فرجامی امیرارسلان.
شمشیرها سر بـرآورد و اینـک مـأواي عشـق و دوسـتی شـده اسـت.        

رسیده اسـت.   130حریم باده نوشی در میخانه تا عشق ورزي آگوستین
تسخیر تنهـایی آمـده اسـت. گوشـه اي از بـی اوغلـی،        اینک زمان به

مأمن باده خواران است و من در آن سکنا گزیده ام. مغاك تنهایی و 
زخم من. سوت کشتی در صداي ساز آمیخته است. رهسـپاران بنـدر   
اینک در سرازیري خلوت دربند و کوچه هاي به سرما نشسته تبریـز،  

قی، در خیال معشـوقان خـود،   راه می پویند. میخوارگان با نواي موسی
آواز سر می دهند و جامی بهم می زنند. دستی بر سیم تار کشیده می 
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شود؛ نزدیک تر می شوي؛ نزدیک تر از خیالم. به درونم رخنـه مـی   
در جرعـه هـاي    131»از رگ گردن نزدیک تر به خودم هستی.«کنی. 

تنهایی ام مأوا گزیده اي. فاصله هـا حریـف خـاطره هـا نمـی شـوند.       
افسون چشمانت، ترنم نسـیم صـبح گـاهی اسـتانبول و فضـاي بـرگ       
ریزان پاییزي تهران را زنده می کنند. سر بـر ورق هـاي کتـاب دارد.    
به خواندن کلمه اي، حضورش در آغوش مرد زنده می شود. دسـتی  
بر موهایش می کشد. بوي تـن او را احسـاس مـی کنـد و انگشـتانش      

می گرداند و به اسکله نگاه می جاي جاي بدنش را می نوازند. سر بر
کند؛ مردي آن جا ایستاده است با شاخه هاي گل مـریم و بـه انتظـار    
مسافري که از اعماق کوچه هاي بیرجند می آید. بـاد سـاحلی، ورق   
هاي خوانده شده را بهم ریخته است؛ دیوارهـاي میخانـه بـه اسـتقبال     

و دودي از  مسافر آب هاي نیگلون بوسفور رفته اند. اسـتکانی راکـی  
سیگار، حریم میخانه را در خود گرفته انـد. شـفق سـرخ فـام در افـق      
استانبول سوسو می زند. شـبی از شـب هـاي پـاییزي در اسـتانبول بـه       
صبح دیدار می رسد و در آغوش معشوقه، تـن بـه تـن مـی سـاید. از      
میخانه خارج می شوم. از استقلال جاده سـی در امتـداد کـاراکوي از    

تانبول در خیابـان شـیب دار رد مـی شـوم؛ در سـرازیري      کنار قلعه اس
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دربند و ولنجک، دست اش را به لبانم نزدیک می کردم و بوسـه اي  
از روي نیاز بر آن می زدم. بسان بزرگی گالاتاکوله سی استانبول که 
در برابر عظمت ارك تبریز، سر خمیده اي را می ماند که بـر دسـتان   

ان نگاه مـی کـنم. از دور پیداسـت؛    معشوقه بوسه می زند؛ به رهگذر
بی اختیار نگاهش می کنم. نزدیک مـی شـود. پاهـام مـی لرزنـد. بـر       
خودم مسلط می شوم. کشـتی از اسـکله فاصـله مـی گیـرد؛ در چنـد       
قــدمی مــن قــرار دارد. در گــذرگاه ســه راهــی تونــل، صــداي بــوق  
اتوبوسی، به خودم می آورد. در کنار خیابان می ایسـتم. نزدیـک تـر    

ه است. بوي بدنش را حس می کنم. می خـواهم صـدایش کـنم؛    شد
زبانم توان حرکت ندارد؛ کلمه در دهـانم مـی ماسـد؛ ززز... ز... ز...    
ز... صدا در درونم می پیچد و زن از کنارم بـه آرامـی رد مـی شـود؛     
یکی از سیم هاي تار کنده شده است؛ از تار صداي شکننده اي بلنـد  

می کنم. در خیابان صدایی نمـی آیـد!   است. مات و مبهوت نگاهش 
کاسه تار بی هیچ صدایی در دستان نوازنده مانده است؛ آوازه خـوان  
کنارش بـی تکـانی ایسـتاده اسـت. هـواي ابـري اسـتانبول و بادهـاي         
موسمی دریاي سیاه، نواي تنهایی را صلا می دهند. این جـا اسـتانبول   

بـایی هـا. شـهر    است؛ شهر عشق. شهر دیدار. شهر دوري هـا. شـهر زی  
جدال ها. شهر هنر و ادب. شهر آوارگان و فاحشگان. شـهر پرهیـاهو   
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و بی تعطیلی. شهر دریا و جنگل. این جا استانبول است و من هر روز 
در انتظارت هستم. شهر کوچه هاي پررهگذر و تنهایی عاشقانه. شهر 
نوشتن و خواندن. نوشتن در تنهایی. نوشـتن از تنهـایی و خوانـدن در    

نهایی دو دوست. میخانه اي و گیلاسی ودکا یا تکیلا در تنهـایی بـه   ت
علـی/ سـوم آذر/ اسـتانبول.     -یادت و دیدارت. همیشه دوسـتت دارم 

نگاهی به ساحل روبرو می کنم. ذهنم ساحل استانبول را در کوهپایـه  
هاي تهران و کوچه باغ تبریز بهم می ریزد؛ پاییز، خود را در طبیعـت  

ه است؛ پاییز استانبول بعـد از سـه سـال؛ بـاد پـاییزي،      استانبول گسترد
خنکاي دریا را به صورتم مـی کوبـد. گارسـون را صـدا مـی کـنم و       
صورت حساب را می خواهم. در میز کناري صداي نجواگونه مردي 

را مـی  » زنی در اسـتانبول «را می شنوم که براي زن روبرویش داستان 
ی شود. صـورت حسـاب  را   خواند. شرح این عشق، با نوشتن تمام نم

پرداخت می کنم. نگاهی به روجلد کتاب مـی کـنم؛ همـان چشـمان     
عسلی که شخصیت راوي دارد، بـه اسـتانبول نگـاه مـی کنـد؛ کتـاب       

را در کـیفم مـی گـذارم و از رسـتوران بـه طـرف       » زنی در استانبول«
میدان تکسیم خارج می شوم. در استانبول همه راه ها به تقسـیم خـتم   

 می شود.

 2014نوامبر 1393/25استانبول/سوم آذر 



میدان تقسیم
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»زنی در استانبول«یادداشت بر 

این متن را در حال و هواي خاص حسی، روانی و اجتماعی نوشتم؛ 
در متن چاپ فعلی، اصلاحات املایی انجام داده ام؛ بخشی از 

متن آوردم.  توضیحات را در زیر صفحات و چند توضیح را جدا از
رازگشایی از متن به نظرم روایت را بی معنا خواهد کرد. داستان
حاصل بهم آمیختگی حقیقت بیرونی و خیالی نویسنده است و متن

حاضر هم عاري از این قاعده نیست؛ این متن نوعی خودگویی 
است؛ اگرچه بازي هاي زبانی و آرایه هاي ادبی، انسجام کتاب را 

شکل داده اند. 

استانبول) در ماه هاي اول تمام شد؛  -1393پ اول کتاب( آذر چا
کلن) یک سال بعد منتشر شد. متن ترکی  -1394چاپ دوم( آبان 

استانبولدا بیر قادین) با  -İSTANBULDA BİR QADINآذربایجانی(
) هم منتشر شد. متن ترکی 2016خط لاتین و عربی( استانبول 

هم زمان با چاپ جدید(سوم) ) istanbul’da ber kadınاستانبولی(
فارسی در ترکیه منتشر شد. ترجمه اي عربی( امرأة فی اسطنبول/ 

) را غسان حمدان انجام داد و به ناشري در لبنان سپرد؛ 1394بهار 
اینک که چاپ سوم متن فارسی با اصلاحاتی منتشر می شود، ترجمه 

 هم در حال اتمام است.  (A woman in Istanbul)انگلیسی
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توضیح چند

ــدان تقســیم و محــل  - ــزي. گردشــگاهی در نزدیــک می ــارك گی پ
است. 2013اعتراضات سال 

مرشـد و  «دستنوشته نمی سوزد، اشاره اي به حفـظ دسـتخط رمـان     -
ــا ــاکف توســط زن او » مارگاریت ــل بولگ ــیرگییونا   -از میخائی ــا س ییلن

میخائیـل بولگـاکف    -دست نوشته ها نمی سوزند«بولگاکووا. کتاب 
ه ها و یادداشت هاي روزانـه، جـی. اي. ئـی. کـرتیس، ترجمـه      در نام

 .1390بیژن اشتري، نشر ثالث، تهران، 

ــابی از ممــور یلمــاز؛ دوره اي کــه بعــد از تصــرف    - ــه. کت دوره لال
خوانده شد.» استانبول«سپاهیان عثمانی، شهر قسطنطنیه به نام 

در سـال  راي هاي به یغما رفته. اشـاره اي بـه اعتراضـات انتخابـاتی     -
ایران است. 1388

روزنامه اختر، از نشریات دوره پیشامشروطه ایرانیـان اسـت کـه در     -
والده خان استانبول منتشر می شد و میرزاآقـا خـان کرمـانی و شـیخ     محله 

احمد روحی در آن مقالات انتقادي و سیاسی می نوشتند.
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رواج زهرا نام عام و خاص که در فرهنگ و ادبیات کشورهاي اسـلامی   -
 -ابر سپید در آخر روز -دارد؛ در واژه شناسی به معناي زن درخشان روي

گـاو مـاده دشــتی اسـت؛ ر.ك: آننـدراج؛ منتهــی الارب؛ اقـرب المــوارد؛      
از نام هاي تنها دختر پیامبر اسلام است. در ادبیات چنـدین رمـان را   » زهرا«

ز نبـی زاده  ا» زهـرا «به این نام مـی شناسـم: رمـان ناتورالیسـتی و رمانتیـک      
از » زهـرا «ناظم، از رمان نویسان کلاسـیک عصـر تنظیمـات ترکیـه؛ رمـان      

کارستون ناگیل نویسنده دانمارکی که روایت آواره گی دختري به همـین  
نام در جنگ هاي بوسنی است؛ زهرا در رمان هاي بسیاري هـم بـه عنـوان    

رکیـه در  معشوقه به کار برده شده است. نازان بکیراوغلـی از نویسـندگان ت  
از زهرا معشوقه خیالی ستارخان نوشته  اسـت. در زبـان   » درخت انار«رمان 

 -فارسی هم این متن ها مورد نظرم بوده است: خاطرات زهرا تاج السـلطنه 
دختر ناصرالدین شـاه قاجـار؛ ر.ك: خـاطرات تـاج السـلطنه، بـه کوشـش        

؛ 1362،منصوره نظام مافی و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایـران 
خاطرات تاج السلطنه، بـه کوشـش مسـعود عرفانیـان، تهـران، نشـر تـاریخ        

؛ سرگذشــت شــاهزاه خــانم ایرانــی، زهــرا تــاج الســلطنه، بــه  1378ایــران، 
. 1393کوشش مسعود کوهستانی نـژاد، تهـران، انتشـارات دنیـاي اقتصـاد،      

دختري مشروطه خواه در تهران؛ ر.ك: حکایت » زهرا سلطان«اشاره اي به 
ک زن در زیر و بم روزگار: زندگینامه عزت السلطنه نظام مافی، منصوره ی

 .1391اتحادیه و بهمن فرمان، نشر تاریخ ایران، 
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امیرارسـلان  «شـاه قاجـار و رواي رمـان     فخرالدوله. دختر ناصـرالدین  -
ــاره اي بــه رمــان     » نامــدار فخرالدولــه و «از نقیــب الممالــک و اش

 ر.از علی اصغر حقدا» امیرارسلان

مــوزه معصــومیت. رمــانی از اورهــان پــاموك؛ بــر اســاس روایــت   -
نوشتاري آن، موزه اي هم به همین نـام در نزدیکـی خیابـان اسـتقلال     
اســتانبول اورهــان پــاموك ایجــاد کــرده اســت. روایتــی از ایــن        

معصـومیت  «خـاطره) را اورحـان پـاموك در     -موزه -مجموعه(رمان
گزارش منتشر  -رمان-منامهبه سبک بینامتنی فیل 132)2016»(خاطرات

 کرده است.

 2016/ اکتبر1395مهر  -آنکارا
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تبریـز اسـت.» کوچـه بـاغ  «در محلـه   1344/1966علی اصغر حقدار متولد 
مقالـه   550سـال،   26در  شد؛ منتشر 1369/1991 ماه دي در اش مقاله اولین

 تاریخی، ادبی و سیاسی منتشر کرده است.

و تـدوین ویراسـتاري  کار هم زمان با تألیف مقاله، به 1370/1992 سال از
و دوازده  کتـاب  بیسـت  بـه  نزدیک ویرایش تاکنون وپرداخته کتابشناسی 
 .داشته است عهده بر کتابشناسی را

 دبیـر  سـمت  بـا  »نتخـاب ا« روزنامـه  در 1383/2005 تا 1378/2000 سال از
 .بود مشغول »سردبیري شوراي« عضو و »نقد/آئین گروه«

ــا 1376/1998 ســال از ــرة« نویســندگان جــزو 1389/2011 ت  المعــارف دائ
 کلامی-عرفانی-فلسفی هاي مدخل ، نگارش»دائرةالمعارف زنان«و  »تشییع

داشت. عهده بر را تاریخی و

 »ایرانـی  هـاي  اندیشه« موعهدبیري و نویسندگی در مج 1382/2004 سال از
 .گرفت عهده بر را کویر نشر در

 امـروز  اندیشـه « و نویسـندگی در مجموعـه   دبیري نیز 1387/2009 از سال
 .داشت عهده بر چشمه نشر در را »ایران
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قلـم ممنـوع  و و سانسور کتـاب هـا   توقیف دنبال به 1389/2011 اسفند در
خارج شد. ایران شدن از

، جـایزه بـین المللـی    »سازمان دیده بان حقوق بشر« از 1392/2013در سال 
هلمن همت براي آزادي بیان وحقوق بشر را دریافت کرد.

آثار تحقیقی علی اصغر حقدار در تاریخ اندیشه و مشروطه پژوهی عبارتند 
 از:

زمسـتانتهـران،  ، یعی، انتشـارات شـف  یخاتم یاسیـ س  یگفتمان فرهنگ -1
1378. 

)، یرانیا یتو هو یسنت ، فلسفهيا شبکه یشه(اند یتهپست مدرن يفراسو -2
 .1394؛ چاپ دیجیتالی: زمستان 1380آذرماهتهران، ، یعیانتشارات شف

تهـران،  ، نشر کـویر،  ینیتا نائ یاز فاراب یرانیا یشهدر اند یاسیقدرت س -3
.1384؛ چاپ سوم 1382؛ چاپ دوم آبان ماه 1382ماه  یبهشتارد

تهران، کویر، نشر، یتدر عصر مشروط یتهدرنم یخو تار یتآدم یدونفر -4
 .1387، چاپ سوم 1383؛ چاپ دوم1382

دکتـر سـید جـواد     هـاي  یشـه اند یـ بـازخوان   یـران پرسـش از انحطـاط ا   -5
، 1384؛ چـاپ سـوم   1383؛ چـاپ دوم  1382تهران، کویر،  نشر، ییطباطبا

 .1387چاپ چهارم 
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؛ 1382تهـران،   ، نشـر کـویر،  یسـنت  یـت و بحران معنو یگانشا یوشدار -6
.1385چاپ دوم 

ـ صــورت مــذاکرات، مصــوبات،   یتمشــروط يمجلـس اول و نهادهــا  -7
، نشــر  یملــ ياول مجلــس شــورا هدور ينگــار یخاســناد، خــاطرات و تــار

؛ چاپ دوم: دیجیتـالی، باشـگاه ادبیـات، آنکـارا،     1383تهران، مهرنامگ، 
1395.

.1384تهران، ویر، ، نشر کیمدن یننو يو ساختارها یفروغ یمحمد عل -8

هامبورگ، داریوش همایون و کشاکش با تجدد در ایران، نشر تلاش،  -9
اندیشــه سیاســی داریــوش؛ چــاپ دوم: 1389تهــران، بهمــن  -1388مهــر 

؛ چـاپ سـوم:   1391شـهریور  لـس آنجلـس،   همایون، نشر کتـاب پـارس،   
.1395دیجیتالی، استانبول، اردیبهشت

نشـر  دموکراسی بمثابه مشـروطه نـوین،   حزب مشروطه ایران و لیبرال  -10
 .1395؛ چاپ دوم: استانبول 1391لس آنجلس، شهریور کتاب پارس، 

؛ چـاپ  1386تهـران،  چـاپ اول:  آرامش دوستدار و هنر نیندیشیدن،  -11
 .1394دوم دیجیتالی، استانبول، تابستان 

محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران، انتشارات کتابخانـه،   -12
 .1394؛ چاپ دوم دیجیتالی، زمستان 1394اپ اول: استانبول، پاییزچ
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 .1394جواد هیئت و ترك شناسی هویتی، باشگاه ادبیات،  -13

در گفتگو با علـی اصـغر    تحولات فرهنگی و سیاسی در ایران معاصر -14
 .1395چاپ دیجیتالی، استانبول، اردیبهشت ،حقدار

افران خـارجی، چـاپ دیجیتـالی،    تصویر ایـران و ایرانـی از نگـاه مس ـ    -15
 .1395استانبول، اردیبهشت 

 .1395داستان استعلا، چاپ دیجیتالی، استانبول، اردیبهشت  -16

 .1395کتابشناسی سفرنامه ها در ایران، چاپ دیجیتالی، آنکارا، تیر  -17

 .1395مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، چاپ دیجیتالی، آنکارا، تیر  -18

ــم و -19 ــران خمینیس ــاپ    -ای ــی، چ ــاي روح االله خمین سیاســت در باوره
 .1395دیجیتالی، آنکارا، 

جســتاري در آراي سیاســی رضــا پهلــوي، چــاپ  -پهلویســم و ایــران -20
 .1395دیجیتالی، آنکارا، 

ــاپ      -21 ــري، چ ــینعلی منتظ ــاي حس ــه ه ــی در اندیش ــان سیاســت دین پای
 .1395دیجیتالی، آنکارا، 

 .1395الت گر کارگري، استانبول، منصور حکمت و کمونیسم دخ -22
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ــعر فارســی، چــاپ     -23 ــه در ش ــت زنان ــروغ فرخــزاد و ژرفکــاوي هوی ف
 .1395دیجیتالی، آنکارا، 

 .1395صدیقه دولت آبادي و هویت جنسی در ایران معاصر، آنکارا،  -24

تــاریخ و اندیشــه چریکهــاي فــدایی خلــق ایــران،  -گفتمــان فدائیســم -25
 .1395آنکارا، 

 . 1395فتحعلی آخوندزاده پیشآهنگ مدرنیته در ایران، آنکارا،  میرزا -26

 .1395رنسانس هویتی ترکان ایران، نشر سون چاغ، آنکارا، مرداد  -27

جلیل محمـدقلی زاده و انکشـاف تـاریخی هویـت و فرهنـگ ترکـی        -28
 .1395مدرن، آنکارا، 

ــان،      -29 ــی در آذربایج ــت طلب ــان هوی ــول زاده و گفتم ــدامین رس محم
 .1395تانبول، اس

 .1395عباس میرزا و بنیادهاي مدرنیزاسیون در تبریز، آنکارا،  -30

 .1395اندیشه و سیاست در ایران عصر جدید، آنکارا،  -31

 .1395میرزاي نائینی و روایت شرعی از مشروطیت، آنکارا،  -32

اندیشـه اي دیگـر)، آنکـارا،     -جهان حقیقـی انسـانی( زنـدگی دیگـر     -33
1395. 



 ١١٦ 
 زنی در استانبول

 

 حیح متن:در تص

 .1374، ملاصدرا، قم، التشخّص یرسالۀ ف -1

 .1374بالوجود، ملاصدرا، قم،  یۀاتصّاف الماه یرسالۀ ف -2

)، 15( ی، ملاصدرا، فصلنامه کلام اسـلام یریۀرسالۀ اجوبۀ المسائل النص -3
 .1374قم، پائیز 

 ، مرکـز انتشـارات دفتـر   یعبداالله الزنجان یالکبیر، اب یالفارسیلسوف الف -5
؛ چاپ اول دیجیتالی: باشگاه ادبیـات، آنکـارا،   1377، قم، یاسلام یغاتتبل

1395. 

، واحـد احیـاء تـراث مرکـز     یـزي مـدرس تبر  یعل ـ ي، آقـا الحکم یعبدا -6
 .1376، قم، یاسلام یقاتمطالعات و تحق

ــ یتآداب مشــروط یعنــی یحقــوق اساســ -7 ــ یدول، محمــد عل ، یفروغ
 .1382تهران، کویر، نشر

، نشـر  یبهبهـان  الاسـلام  ین، میرزا محمد معالمدن یاسۀس یتمدن فال مفتاح -8
 .1384تهران، مهرنامگ، 

تهـران،  ، نشـر شـهاب،   »بیان نامـه حقـوق بشـر   «و » حقوق بشري«رساله  -9
 .1385تابستان 



 ١١٧ 
 زنی در استانبول

 

زمسـتان  تهـران،  ، نشـر خجسـته،   »مقالات محمد علی فروغـی «گزیده  -10
 (توقیف شده).1385

 .1386پاییز تهران، نشر شهاب، خاطرات محمود وصال،  -11

هـامبورگ،  داریـوش همـایون، نشـر تـلاش،     ، خاطرات به یغمـا رفتـه   -12
 .1395؛ چاپ دوم: استانبول، اردیبهشت 1386زمستان 

اردیبهشـت  تهـران،  چند مقاله تاریخی، فریدون آدمیت، نشر چشـمه،   -13
1388. 

ــار -14 ــدزاده، نشــر گســتره،    ،مجموعــه آث ــی آخون ــرزا فتحعل ــران، تمی ه
 (توقیف شده).1388شهریور

تهـران،  میرزا ملکم خان ناظم الدولـه، نشـر چشـمه،    رسمی، نامه هاي  -15
 .1389اردیبهشت

شــهریور تهــران، ثقۀالاســلام تبریــزي، نشــر چشــمه،  ،رســائل سیاســی -16
1389. 

منصورالسلطنه عدل، نشر چشـمه،   ،حقوق اساسی یا اصول مشروطیت -17
 .1389مهر تهران، 

آبـان  تهـران،  ینه سـکندري، میـرزا آقاخـان کرمـانی، نشـر چشـمه،       آئ -18
1389. 



 ١١٨ 
 زنی در استانبول

 

آذر تهــران، نامــه هــاي میــرزا علــی خــان امــین الدولــه، نشــر ثالــث،   -19
 (توقیف شده).1389

دي تهـران،  نشـر ثالـث،   (زاده،  سه رساله سیاسی، محمد امـین رسـول   -20
 .1395توقیف شده)، انتشار آنلاین: استانبول -1389

(توقیـف  1389ديتهـران،  لتواریخ، اعتمادالسلطنه، نشر چشـمه،  صدرا -21
 شده).

تهـران،  تاریخ انقلاب ایران، محمد هاشم محیط مـافی، نشـر چشـمه،     -22
 (توقیف شده).1389دي 

هفت رساله از دوران مشروطه، چاپ دیجیتـالی، اسـتانبول، فـروردین     -23
1395. 

ــ -24 ــیسمســافرت تفل ــرزا تق ــبط ی، می ــالی، ی ــتانبول، چــاپ دیجیت ، اس
 .1395اردیبهشت

چـاپ  آخوندزاده،  یالدوله(سه مکتوب)، میرزا فتحعل مکتوبات کمال -25
 .1395دیجیتالی، آنکارا، خرداد 

کمال الدوله مکتوبلاري( آذربایجان تورکجـه سـی)، میـرزا فتحعلـی      -26
 .1395آخوندزاده، چاپ دیجیتالی، آنکارا، 



 ١١٩ 
 زنی در استانبول

 

قزوینـی قاجار(سـپانلو)، آنکـارا،     بهجه اللغـه الترکیـه، میـرزا فتحعلـی     -27
1394. 

 در ادبیات:

)؛ 2014(1393زنی در استانبول(رمان)، انتشـارات کتابخانـه، اسـتانبول،     -1
)؛ چـاپ سـوم: باشـگاه    2015(1394چاپ دوم: انتشارات فروغ، کلن، پاییز

)؛ ترجمـه ترکـی آذربایجانی(بـا خـط عربـی و      2016(1395ادبیات، پـاییز  
ــتانبولدا  ــین): اس ــادین   لات ــر ق ــتانبول، İstanbul`da bir qadınبی ، اس

، İSTANBUL’DA BİR KADIN. ترجمــه ترکــی اســتانبولی 1394آذر
. ترجمه عربی: إمراة فی اسطنبول، بیـروت، شـهریور   1395استانبول، مرداد 

1395. 

ــارا،       -2 ــه)، آنک ــتاد و چهار(فیلمنام ــن هش ــانزدهم بهم ــازده ش ــاعت ی س
 ).1394(بهمن2016ژانویه

 .2016ک زن( فیلمنامه)، آنکارا، این -3

 .1395استانبول  -1391زن ناشاد، آنکارا -4

 .1395استانبول  -1389اوباشان و زندانیان(رمان تاریخی)، تهران -5

 .1395استانبول -1392عشق سال هاي پناهجویی، آنکارا -6

 .1395استانبول -1392رازهاي عاشقانه ایران، آنکارا -7



١٢٠
زنی در استانبول

.1395استانبول -1392زهرا، آنکارا -8

.1395تبریز، آنکارا،  - 9

 در ترجمه:

نامه هاي اورحان ولی به ناهید خانم، استانبول،  -تنها تو را دوست دارم -1
1394. 

 .1394زهرا(رمان)، نبی زاده ناظم، استانبول،  -2

 .1395ترکان ایران، محمدامین رسول زاده، استانبول،  -3
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